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 جنگل نفرین شده.  نام رمان:    

  

 نویسنده:پانیذ بابائی  

  

،عاشقان ه   ژانر:ترسناک،هیجائی

  

خلاصه:درمورد دخت ری به نام  ایلا که دانشج وی باستان شناسیه و همراه با دو تا از دوستاش مهسا و رها برای ی  

ن که شایعا ت  زیادی پشتشه که جنگل نفرین  شدست ولی  ا یلا و دوستاش اعتقادی  پروژه دانشگاهشون به جنگ لی میر

ن و ....  ی و اونجا میر ا ندارن و بر ای کشف اونجا ر یسک میکنی ی  به ا ین چیر
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 به نام خالق قل م    

  

  

 نام رمان:جنگل نف ر ین شد ه 

  

  

 نویسنده:پانیذ بابائی  

  

  

 ژانر:ترسناک،عاشقان ه 

  

  

  

رمان ای ترسناک پرطرفدار تره و منم تصمیم گرفتم ی رمان ترسناک بنو سخن ن ویسنده:من تو ی انجمن دیدم که 

یسم و به خاطرش کلی مطالعه کردم که قلمم ق وی بشه و رمانم رمان خوئی بشه امیدوارم از رمانم خوشتون بیاد و  

 بگم که جنگل نفرین شده ساخته ذهن منه و وجود خارجی نداره.  
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معروف رمان ای ترسناک:من دوست دارم شمارو به وحشتناک ت رین جاها دعوت کنم. اون  ال ار است این نو یسنده 

 مکان ذهن شماست!   

  

مقدم   

 ه 

  

  

 وقتی حرف دلشون رو نفهمی.  

  

  

 دیوانه ها برا یت ترسناک م یشود.  

  

 او بد نبود!  

  

  

 بدش کردند!  

  

  

 او بیگناهی تنهاست.  
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 وجود نداره.  راه برگشتی بر ایش 

  

  

 ولی وقت ی بخو ای و بخواد!  

  

  

  !  میتوئی کمکش کتی

  

  

 انسائی عادی باشه. 

  

  

 ____ _  ☆•پارت اول• ☆_____ 

  

  

ی با اعصبان یت  زی ر لب بهشون گفتم:     پای مهسا و رها رو لگد کردم که اجی گفنی
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 نظرتون چیه دو دقیقه حرف نزنید؟!   -

  

ی  دیگه و  منم با خیال راحت به درس گوش دادم و جزوه نوشتم. عاشق رشتم که باستان شناسیه بودم ولی  هیچی نگفنی

. خانوم رضائی استادمون   ی ی مگس  ویز  ویز میکنی به لطف ا ین بیشعورا  هیچوقت کامل نم یتونم گوش کنم. همیشه عنر

 با لبخند گفت:  

  

 خب خسته نباش ید.   -

  

وع به جمع کر  ی و شی  دن وس ایلاشون کردن. منم وس ایلم رو تو کولم گذاشتم و گفتم:  همه اخیشی گفنی

  

 حرف ازادِ !  -

  

 مهسا چشم غره  ای رفت. داشتیم م یرفتیم بوفه که نظرم به بحث چند تا از بچه ها ی کلاس جلب شد.  

  

 و ای اره اصلا هیچکس اونجا نم یره.  -

  

 خب مگه مغز خر خوردن برن ؟  -

  

 م یگن نفرین شدست!   -
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 رفتم پیششون و با کنجکا وی گفتم:  

  

 نفرین شده؟!   -

  

 یکیشون گفت:  

  

 اره تا حالا درمورد جنگل نف رین شده نشنیدی؟!   -

  

 پوزخندی زدم و گفتم: 

  

 نه همشون چرنده!   -

  

 یکیشون با چشم غره گف ت 

  

 برو بابا. ...ندیده حرف نزن.    -

  

 تو دی دی یعتی الان؟!   -

  

 فام یل دوستم رفته اونجا و دیگه برنگشته!  شونه ای بالا انداختم و گفتم:  نه ولی  -
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 نمیدونم ولی من اعتقا دی به  این چ یزا ندارم....روز خوش!   -

  

 و از کنارشون رفتیم رها با خنده گفت:  

  

 اوه اوه نفر ین جن جنگل را فرا میگ یر د یوهاهاه ا  -

  

 مهسا هم گفت: 

  

ون می ایند!  و روح ه ای  -  شگردان شب ها از مخف یگا ه خود بیر

  

 با خنده گفتم:  

  

 باوشه بیخیال ئی ا ین بریم که خیلی گشنمه!  -

  

رفتیم بوفه و ساند وی    چ خر یدیم و نشستم و گوشیم رو از ک یفم در اوردم. تو گوگل جنگل نفرین شده  ی  ایرا ن رو  

ای عجیتی که توش بود درخت ای  بیشیی از حد بلندش بود. شچ کردم.ظاهرش که جنگل معمو لی بود  ی  فقط چیر

  

 گوشی رو برگردوندم و گفتم:   
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 عکس جنگل هها!    -

  

 رها گا زی به ساند و یچش زد و گفت:  

  

 فکر کنم بدت ن یومده از جنگل ؟   -

  

 لبخند مرمو زی رو لبم نشست.   

  

 دقیقا حتی بدمم نمیاد برم اونجا!   -

  

د پشتش با نگرائی گفتم: ساند وی     ی وع کرد به شفه کردن. مهسا هم که کنارش بود میر  چ پ رید تو گلوی رها و شی

  

 خوئی رها ؟   -

 رها نفس عم یقی کشید و گفت:  

  

-  !  من خوبم ولی فکر نکنم تو خوب با شی

  

 مهسا حرف رها رو ادامه داد و گفت:  
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 محضه ا یلا!    -
ی

ی به اونجا  دیوونگ  رفنی

  

 خندیدم و گفتم:  

  

 خب منم یه  دی وونم!   -

  

 مهسا با اخم گفت:  

  

 ا یلا چرت و پرت نگو!    -

  

ی خم شدم و گفت م   روی میر

  

 بچه ها ببینید....مگه نمیگن کش اونجا نرفته؟ ما میتون یم اونجا رو کشف ک نیم!   -

ی ی ه اون  بفهمیم واقع یت چ یه؟شایعات پشت اون جنگل چرنده  یا واقعیت؟ حتی  بر ای پروژه های دانشگامون رفنی

 جنگل کمک دست خیلی خوبیه!  

  

 رها گفت:  

  

 اگه سالم برگر دیم!    -
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ی ی ؟ شاید همشون ال کی باشه!   -  چرا انقدر بدبنر

   

  

   

  

  

 ____ _  ☆•پارت دوم•  ☆_____ 

  

 جدی گفت م 

  

 ولی واقعا من م یخوا م برم...م یاید ؟  -

 رها گف ت 

  

 یخوایم بر یم ش کوچه عزیزم؟مامان باباتو چیکار م یکتی ؟  مگه م -

  

ی نمیگن.   - ی م شمال...چیر  بهشون میگم دار م میر
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 مهسا گف ت  

  

 و دانشگاه ؟   -

  

!...حالا بیخیال  اینا می   - ی م شمال اونام مطمئنا استقبال میکنی از استادا طلب مرخصی میکنم و میگم واسه پروژم دارم میر

ی چیه ؟   ای ن یا نچ؟  ....الان حستون به ای ن ماجرا و رفنی

 رها گف ت 

  

 من الان فقط دلم میخواد جفت پا ب یام تو صورتت...باشه بابا...هرچه باداباد  -

  

 مهسا با چشم غره گف ت  

  

....دوتا خل و چ ل   - ی ی رفیق ای من  کنر  ببنر

  

 با رها سوالی نگاش کر دیم تا ببینیم میاد یا ن ه 

  

 ص گف ت  مهسا با حر 

  

 میام ولی اگه ی تار مو از شم کم شه خرخرتونو میجوئ م   -
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 با خوشحالی  ایولی گفت م....دلم نمیخواست تنها برم اونجا،جرئتشو نداشتم.  

  

ی شدیم. مهسا پرش د   بعد خوردن غذامون که تو سکوت بود رفتیم سوار ماشنر

  

 کی می ریم ؟   -

  

 استادا هماهنگ کنیم...ترجیها صبح بریم.  پس فردا.....فردا ب اید با  -

  

 مهسا گف ت  

 اوکی...یکیتون ی اهنگ بزاره دلم گرفت باب ا  -

  

 رها ضبط رو روشن میکنه و اهنگ پخش میشه.  

  

 سم ت نگات پر م یزدم با ئی زبون ی   

 چشماتو میبستی چقدر نامهربون ی 

  

 دنبال ج ای امتی واسه عشق بود م  

  



   جنگل نف رین شد ه

 14 
  

 اواره با احساس کبود م  حالا ی 

  

 نزد یک تر از سایه بودم ولی باز تو راح ت 

  

چرا شکوند ی دلمو ؟  چرا 

 ؟  

  

 چیشد تو حال خوبمو ن  

  

 غروب جمعه افتاد ؟  

  

 به اسم تنه ائی من دوباره قرعه افتاد 

  

 من از تو ن ه 

  

 شاک یم از خودم که چشم و گوش بست ه 

  

 ش شکست ه  تو رو خواستم شدم حالا ی
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 (ماکان بند_گره کور)  

  

 مهسا و رها رو رسوندم و رفتم خونه س عی کردم خودمو عا دی نشون بدم.  

  

 سلامم م  -

  

 جوائی نشیدم گفت م 

 مامان؟هست ی ؟   -

  

 بازم جوائی ن یوم د 

  

 یادداشتی ر وی اپن خودنمائی میکرد برش داشتم  

  

ون از   اونور میخوام برم خونه خالت غذا رو درست کردم پختش بخو ر ایلا من خرید داشتم رفتم بیر

  

ی درش رو  خونه قیمه درست کرده بودش. هنوز قشنگ جا نیفتاده بود بر ای همنر ی شونه ای بالا انداختم و رفتم اشیی

ون رو   کاناپه دراز کشیدم و گذاشتم و رفتم اتاقم تا لباسامو عوض کنم.ی بول یز شلوار ست شمه  ای پوشیدم و رفتم بیر

 با گوشیم ور رفتم.دوباره جنگل رو شچ کردم و با دقت به عکسا نگاه م یکردم.که گوشیم زنگ خورد مهسا بو د  
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 الو ؟   -

  

 چه زود جواب دا دی....حالا بیخیال اینا م یگم اون جنگل کدوم شهره ؟  -

  

 بابل چطور ؟   -

  

ه رسیده به مامان بابام میگم بریم اونجا تا مدئی که اونجا ییم....و ای خدا اییتر ییول....و یلا ی بابل بابابزرگم ارئی  -

ی چادر بزنیم.از تو بعید  خداروشکر که  ا ین و یلا هست وگرنه ت وی د یوونه حتما میگفتی تو ی همون جنگل ا یکبیر

 نیست بخدا!   

  

 خنده  ای کردم و گفتم 

  

 جوجو!  ای ن بود حرفت ع زیزم؟خب خوبه...مرش  -

  

 کوفت جوجو....من برم خداف ظ  -

  

 بای بای جوج و   -
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و چید م و غذا خوردمو و بعد ظرفارو جمع کردم و   ی س ری    ع گوش یو از ترس جیغ جیغا ی مهسا قطع کردم.و رفتم میر

ی نشده بود.بابا هم که  کارگاهه و ا ین روزا شش خیلی شلوغه و ناهار نم یاد.  دستکش هارو از  شستم هنوز از مامان خیی

 دستم در اوردم و رفتم اتاق م 

  

 * **** 

  

خیلی زود شب شد و شام خور دیم و جمعمون جمع بود و من به مامان و بابا گفتم که میخوام با مهسا و رها برم بابل 

 . ی  و قصیی ه و یلای مهسا  اینا رو هم گفتم اونام قبول کردن چون مهسا و رها رو به طور کامل میشناخنی

  

 خب این حل شد خداروشکر...فردا استادا رو هم راضی کنم عالی میشه!   

  

 رو تخت دراز کشیدم و به خواب رفتم. 

  

  

 ____ _  ☆•پارت سوم• ☆_____ 

  

ون و رفتم دستشوئی و بعد  با صدای الارم از خواب بیدار شدم.کش و قوش به کمرم دادم و بلند شدم.از اتاق رفتم بیر

اتاقم شلوار ج ین یچی پوشیدم و مانت وی مشگ رنگم که کمرش کش داد و بلن د یش تا زانو بود و فقط دو دوباره اومدم 

ونش  ی تا دوکمه با لای کش کمر داشت رو پوشیدم و موهامو شونه کردم و با گوجه  ای بستمش و مقنعه مو ش کردم و میر

ون مامان و بابا کردم.رژ صورئی براق با خط چشم هم ار ایشم رو تکمیل کرد.کول ه پش ئی مو برداشتم.از اتاق رفتم بیر

ی صبحونه م یخوردن سلامی دادم که جوابم رو دادن نشستم و گفتم    داشنی
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 راستی اون چمدون زرشکیه کجاست ؟  -

  

 مامان گف ت  

  

 اون خیلی بزرگه مگه میخوا ید چند روز بمونید ؟  -

  

 معلوم نیست،اندازش خوبه اون کجاست حالا ؟  -

  

 باید پیداش کنم حا لا   -

  

ی شدم و رها و   باشه ای گفتم و صبحونه مو خوردم و کوله پشتی م رو برداشتم و خدافظی کردم و رفتم سوار ماشنر

مهسا رو سوار کردم و رفتیم دانشگاه بعد از کلاسا که کلی جزوه زدم رفتیم دفیی م دی ر یت و به ر ییس دانشگاه قضیه  

ی به جنگل نف رین شده رو به ی جنگل معمو لی تو شمال ت غییر دادم. رو تع ریف کردم   البته رفنی

  

ی براتون....فقط چند روز میمونید   -  خیل خوب...من به استاداتون م یگم که غیبت رد نکنی

  

 رها گف ت 

  

 معلوم نیست...با خداس ت  -
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 اق ای خلیلی(ر ییس دانشگاه)گف ت  

  

 کلاسا عقب میمونید که!    خب اینجوری از امتحانات ترم و  -

  

ه بفرسته و همونجا درسمون رو میخونیم.فقط  - خب به یگ از دوستامون میگیم از جزوه هاش برامون عکس بگیر

 امتحانات ترم که وقتی اونجا م یخونیم اماده هست یم دیگه....اوم دیم ازمون امتحان بگیر ن 

  

 باشه حرفی ندارم....سفرتون به سلام ت  -

  

ی بیان ولی ترش ته  ون خب حل شد دیگه! خیلی خوشحال بودم.بچه ها هم دوست داشنی تشکر کر دیم و رفتی م بیر

 دلشون بود.  

  

 * ** 

  

یماااااا ب یا دیگههههه    -  ا یلااااااا سفر قندهار نمیر

  

 اهههههه سشوارمو برنداشتم....صیی ک ن  -
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 رمو برداشتم و سوار ماش ین شد م دوباره رفتم خونه که صد ای جیغ رها اومد سشوا

 حله ب ریم.  -

  

 ایندفعه مهسا ماش ین اورده بود. مهسا و رها چشم غره  ای بهم زدن و راه افتاد یم.رها ضبط رو روشن کرد.  

  

 خرابش نکن هرچ ی ازت ساخته بود م 

  

 نمیدونم چجوری تو رو نشناخته بود م 

  

 دار ه ایتی که هستی با اوئی که بودی فرق 

  

 کاش عکس ای ق دیم یتو دور ننداخته بود م  

  

 منو بر دی ته دنیا ولم کر دی دوبار ه  

  

 متی که به دنیا به خاطرت باخته بود م 

  

 کاری کر دی که من با دشمنمم نکرد م 
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 (سارن_کاری کر دی ) 

  

* *** 

  

 اوه م ای گاد.....مهساااا چقدر خفنه!   -

  

 مهسا با خنده گف ت  

  

 بابا بزرگ خودمه دیگه!   -

  

ی شلوار قرمز پوشیدم.هرکاری   ۴ی خونه دوبلکس  شیک و خوشگل بود.  خوابه بود هرکدوممون ی اتاق برداشتیم.ی بولیر

ی   یم.عقیده داشنی ی فرداش بریم.حداقل ی روز رو تو شمال لذت بیی کردم اول ب ریم جنگل گوشه اینا بدهکار نبود  میگفنی

ه....دیوونن بخدا!   ب ریم جنگل  د یگه نفر   ین مارم م یگیر

  

  

  

  

  

  

  



   جنگل نف رین شد ه

 22 
  

  

 ____ _  ☆•پارت چهارم•  ☆_____ 

  

و ن که دیدم رها هنوز لباساشو عوض نکرده و نشسته داره تخم مرغ میخوره.دهنم باز مونده بود.رها با  ا ز اتاق اومدم بیر

 مظلومیت گف ت 

  

 خب گشنم بود!   -

  

 ساندوی    چ دادی با لا  حالا خوبه تو راه دو تا  -

  

 اون ته بن دی بو د  -

  

 به تخم مرغ اشاره کردم و گفت م 

  

 ای ن چیه ؟  -

  

 خنده  ای کرد و گف ت 

  

 ته بندی کوچول و  -
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 کوفتی گفتم و بعد پرسید م 

  

 مهسا کو ؟  -

  

 اتاقش ه  -

  

 بعد یهو صدا مهسا اومد و گف ت 

  

 من اومدم م  -

  

 گفتم 

  

 امروز کجا ب ریم ؟ خب پس بگید  -

  

 مهسا گف ت  

 اول ب ریم بخوابیم بعد بریم پاساژ گر دی و شام مهمون ت  -

  

 گفتم 
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 از کیسه خلیفه م یبخشی ؟  -

  

 نچ از جیب ا یلا  میبخشم   -

  

 ئی مزه....باشه بابا!  -

  

 مهسا خن دید و رو به رها گف ت 

  

 هنوز گشنته تو ف ریزر کوبیده هست بخور   -

  

 خوشحال ی گف ت  رها با 

 جدی ؟  -

  

 مهسا گف ت  

  

....تو فکر کنم خیلی گشنته نه ؟  -  نخیر

  

 بیشعور...برید گمشید هردتون!   -
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ی بچه ها ی حرف گوش کن رفتیم اتاقمون من س ر یع خودمو انداختم رو تخت و خوابیدم.    خندیدیم و عنر

  

* ** 

  

 یگ هی تکونم میداد  

  

 ا یلا....ای لا  -

  

 چشامو باز کردم رها رو دیدم گفت م 

  

 ها ؟   -

  

 بلند شو ی نقشه دارم!    -

  

 جی ؟  -

  

 تو پاشو...برو دستشوئی بگم به ت   -
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 منم که حس فضول یم تحر یک شده بود رفتم دستشوئی صورتمو شستم و اومدم نشستم و گفت م 

  

 خب ؟  -

  

ی مهسا الان رفتم اتاقش داره خواب هفت پادشاه می بی - سونیمش!  ببنر  نه...بیا یواشگ با شوصدا بیدارش کنیم بعد بیی

  

 با تردید نگاش کرد م 

  

 خیلی وحشتناک نباشه  -

  

 نه بابا...سطچ   -

 خیل خوب...نقشتو بگو!  -

  

  ..... 

  

* ** 

مهس  

 ا  
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 پنجره یهو باز شد و پرده رو تکون میدا د.  

  

د.وااا ا ی مهسا...خوب شاید به وا؟من مطمئنم قبل خوابیدن بسته بود! س ری    ع  ی بستمش.قلبم تند تند میر

 ری    ج گ یر یج باز شد.دیگه کم مونده بود غش کنم.از اتاق رفتم 
ی

خاطر باد پنجره باز شده. در اتاق با صدای کی

ون داد زد م   بیر

  

 ا یلااااا....رهاااا ا   -

  

خونه اومد.دو ید ی ی شیشه از اشیی خونه...شیشه های شگسته با ولی جوائی نشنیدم. یهو صد ای شکسنی ی م سمت اشیی

خون دیدم.عقب عقب رفتم.و ای خد ایا..چیشده؟ که خوردم به ی نفر... با ترس و لرر برگشتم صورت خوئی و  

ی انداختم و جیغی کشیدم و فرار کردم.با جیغ من فرد رو به روم هم ج یغی  وحشتناک ی دیدم از ترس شم رو پا ینر

ه ی نفر که شکل و شما یل خودش بود.افتادن رو هم با تعجب ا یستادم نگاشون کردم.  ایلا کشید و فرار کرد و خورد ب

 و رها ماسک هاشونو در اوردن  ایلا غرغر کر د  

  

 دِ اخه تو واسه چ ی جیغ میکش ی -

  

 رها با حرص گف ت 

  

 مهسا زمینو نگاه کرد جیغ کشید منم گفتم حتما سوسگ موشیه!    -
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 همزمان بهم نگاه کردن. هردوشون 

   

  

  

 ____ _  ☆•پارت پنجم• ☆_____ 

ای   

لا 

مه 

سا 

با 

اع

صبا

نیت  

دا

ش

ت 

نگام
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ون 

می

کرد 

یه و 

رها  

داد 

 ز د  

  

 وضعیت قرمزز ز   -

  

بعد دو یید رفت منم با جیغ فرار کردم و مهسا هم دنبالمون میدو یید و ته دید  میکرد.از خنده قرمز شده بودم.یهو  

 نفر...اجی گفتم ی پسره بود س ری    ع پاشدم و ببخشیدی گفتم اونم پاشد و خودشو تکوند و گف ت خوردم به ی 

  

 اشکالی نداره....شما تازه اومدید اینجا  -

  

 بله...چطور؟  -

  

ی حال عجیب...انگار تو  این  ....خیلیتر خوشگل در عنر ی تازه متوجه رنگ چشاش شدم....شمه ای و رگه ه ای سیی

 .  تاریگ نور داشت
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 نمیکنه!  -
ی

 کدوم  ویلا؟...اخه تا اونج ائی که من م یدونم  اینجا هی چ ک ش زندکی

  

 با تعجب گفت م 

  

 هیچکس ؟  -

  

 شی تکون داد و بعد با پوزخند گف ت 

  

ای ن  ویلاها نز د ی ک جنگلیه که شایعات  زیادی پشت شش داره...جنگل نفر ین شده....هیچکس از ترس جونش   -

 طرفا!   نم یاد ای

  

 پس شما چ ی ؟   -

  

 من  ز یاد به  این موضوعات اهم یت ن میدم....کدوم  ویلا هستید شما؟...واسه تفری    ح یا موندن ؟  -

  

 به ویلامون اشاره کردم و گفت م 

  

 اون....تفری ح  -
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ی رفت گف ت   لبخند مح وی رو لبش اومد ولی زود از بنر

  

 پس همس ایه  ایم!    -

 گفتم برگشتم سمتش و  

  

 شما درمورد اون جنگل اطلاعائی دار ید ؟   -

  

 خنده  ای کرد و گف ت 

  

....بیخیال حرفی که گفتم....اومدی شمال عشق و حال....پس برو ئی همون دنبال دردش  - ه خودتو درگ یرش نکتی بهیی

 نباش!  

  

 اخمی کردم و گفت م  

 من دق یقا فقط به خاطر اون جنگل اومدم.   -

  

...خودتو قربائی اون  دیوونه نکن!  کار خوئی  - .....تو هنوز جووئی  نمیکتی

  

ی  این حرف از کنارم گذشت.حرفش تو ذهنم دوباره پلی ش د   بعد از گفنی
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 "خودتو قربائی اون دیوونه نکن"  

  

فعلا ب  منظورش چیه؟....الان د یوونه چه ربط ی به جنگل داره؟شمو به طرف ین تکون دادم و ای بیخیال  ایلا 

 یخیال!   

  

 به اطراف نگاه کردم پس رها و مهسا کجا بودن ؟یهو یا صحنه رو به روم دهنم باز موند!  

  

ی هم دیگه رو م یزد ن پسره هم با تعجب نگاشون میکرد...بعد لبخند محوی رو   مهسا و رها افتاده بودن زم ین و داشنی

 لبش اومد و رفت.حتما م یگه  اینا چه د یوونن!  

  

 فتم به زور مهسا و رها رو جدا کردم مهسا ی پس گردئی هم به من زد و بعد کمی بحث کردن اتش بس شد.  ر 

  

رفتیم  ویلا....مهسا و رها انقدر غرق جنگ بودن اصلا اون پسره رو ن دیدن....به چهرش فکر کردم...چهره خو ئی 

 داشت...ولی همون چشاش عجیب بود.  

  

 مهسا رو اپن کوئی د  

  

 بریم ب یرون ؟  -
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 رها به سیبش گا ز ی زد و گف ت 
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 ...بریم د یگه...برین اماده شید...زود..تند...س ری    ع!   ای ن چه سوالیه؟

ی پوشیدم و شال مشگ رنگم رو ش کردم.   ی خاکسیی ی با شلوار جنر  چشم غره  ای بهش زدم و رفتم اتاقم مانتو خاکسیی

  

ی ش دی م....یکم دور دور کر د یم و تو پاساژ گشت زدی ون رها و مهسا هم اماده بودن سوار ماشنر م بعد شام رفتم بیر

ی ش دی م    خوردی م و سوار ماشنر

  

 خب کجا بر یم بچه ها ؟   -مهسا 

  

 جنگل!   -

  

 یهو رها و مهسا باهم گفت ن 

  

 چییتر ؟  -

  

 ای ن وقته شب حال میده!    -
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 رها گف ت 

  

سونمت ن یا زی به ای ن کارا نیست جونم!  - ی مهسا م ییی  دلت میخواد خودم عنر

  

 !.....مهسا برون به سمت جنگ ل شما حرف نزنید لطفا  -

  

 مهسا گف ت  

  

 الان که دارم فکر میکنم هیجان خوب یه منم دوست دارم بریم!   -

  

د.   ی  بعد روند سمت جنگل...تو راه دیگه ه یچکس حرفی نمیر

  

  

   

  

 ____ _  ☆•پارت ششم• ☆_____ 
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ی چسبیده بودن پرس ید م رسیدیم.از همه زودتر خودم پ یاده شدم رها و مهسا هم پیاده   شدن ولی به ماشنر

 نمیا ین ؟  

 مهسا با ترس و لرز گف ت 

  

ی ب ریم!   -  من میمونم....یهو اتفافی افتاد بپ رید تو ماشنر

  

 خنده  ای کردم و به رها نگاه کردم اون دستم رو گرفت و گف ت 

  

م(و با انگشت به سمت چپ اشاره کرد)برو!   -  من از ا ین طرف  میر

  

ی تکون دادم و راهمونو جدا کردیم.دستامو ت وی جیبم کردم از شما چه پنهون منم یکم ترس ت وی دلم داشتم اخه  ش 

کیه که نداشته باشه؟یکم دور تر شده بودم.هوا تار یک بود و با صد ای خو خو ی باد برگ درختای بلند جنگل تکون م 

ی کمی علف داشت و بقی شِ گِل بود.ماه ت وی  جنگل  خودنم ائی میکرد. یهو ی نفر مچ دستم و گرفت و کشید یخورد.زمنر

 جیغی کشیدم که چشمم به اون دو چشم شمه  ای رنگ افتاد.با اعصبانیت گف ت 

  

 مگه نگفتم ئی ای  اینجا ؟   -
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 قدرت حرف زدن نداشتم.دستشو به نشونه تهدید تکون داد. 
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 ی بار  دیگه  اینجا بیای میکشمت فه میدی؟...میکشمت...زود برو  دیگه هم  اینجاه ا پیدات نشه...برو!   

  

..رها هم بود مهسا با و بعد  ی مچ دستم رو رها کرد و منم فقط دویدم و از اونجا دور شدم تا رسیدم به ماشنر

 تعجب گف ت  

  

 ا یلا؟...خوئی ؟  -

  

 بریم...فقط بریم!   -

  

ی و مهسا راه افتاد گه گاهی مهسا و رها نگاه نگرائی بهم میکردن مچ دستم وحشتناک   ی و نشستیم تو ماشنر باشه ای گفنی

 میکرد. بعید نیست که نشکسته باشه!  درد  

  

 واسه جی دیگه نرم اونجا اخه؟ به اون چه ربظ داره؟ اون کیه؟داشتم  دیوونه میشدم!  

 مهسا با تر دید پرس ید 

  

ی دی دی ؟   - ی  ا یلا تو چیر
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 شمو به معتی نه تکون دادم مهسا دوباره گف ت 

 پس جی ؟

 گفت م دوست داشتم بهشون بگم بر ای هم ین  

  

 ی پسره...گفت ئی اید به  این جنگل!   -

  

 رها با خنده گف ت  

 ا یول...یگ تونست به تو حالی کنه نری!   -

  

 حوصله بحث نداشتم بر ای هم ین لبخند مصنوعی زدم.  

  

ی جنگل و  ویلا کم بود و زود رش دیم س ر یع پیاده شدم و به اتاقم رفتم.    خیلی مسافت بنر

ه شدم .یهو در اتاق با صد ای ب دی بسته شد   لباسامو عوض کردم و رو تخت دراز کش یدم. به سقف اتاق  خیر

 هیتی کشیدم. اصلا من که در رو بسته بودم!  
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 ____ _  ☆•پارت هفتم• ☆_____ 

  

ی ا ین حرف تو دلم وجودم لیی یز از ترس شد. اروم به سمت در رفتم و در رو  ی ترسناک ی با گفنی ی باز کردم. هیچ چیر

ی شونه  ای بالا انداختم و به اتاقم رفتم و در رو بر ای اطمینان ب یشیی بستم و قفل کردم. لبخن دی  نبود. برا ی همنر

 رو لبم نشست...حالا بهیی شد!  

ی که تو اینه دیدم جیغی از ترس کشیدم!   ی  خواستم برم بخوابم ولی  با چیر

  

ی رها و مهسا د ویدن سمتم رها با  اون شخص خواست بیاد ن  تم که با باز شدن در غیب شد. افتادم زمنر ز دیکم و ب گیر

 نگرائی گف ت  

  

 ا یلا جی شده ؟  -

  

ی نگفتم اون شخص با اون صورت وحشتناکش چشم ای بیصیی و لب ای کوچیک مثل سکه باز و کل دور لبش   ی چیر

ی خوئی بود.   دندون ه ای ر ی ز و تیر

  

 فکر کردن بهش چشام رو بستم و خیلی اروم ماجرا رو بر ای مهسا و رها تع ریف کردم. مهسا گف ت دوباره با 

  

بچه ها موضوع داره خیلی ناجور میشه!....من طاقت  دیدن  این موجودات رو ندارم....هنوز دیر نشده ئی اید ب ریم  -

 خونمون!  
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 رها با حرص گف ت 

  

 مهسا ما برای موندن اومدیم!   -

  

 بعد رو به من گف ت  

  

 خواست تو رو بگ یره ؟  -

  

 گفت ش  شم رو تکون داد  

  

 خب پس یعتی تو به ی در دی شون  میخوری...وگرنه چرا پیش من و مهسا ن یومدن ؟  -

  

؟...من بر ای جی به کارشون میام ؟  -  یعتی جی

  

 رها شونه بالا انداخ ت  

س...از لولو بیی س...همینجا میخواب ی؟...نه بیا پیش من بخوا ب  -  اونو دیگه از من نیی

  

 مهسا گف ت  
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 !....من تنهائی نمیتونم بخوابم!  نه -

  

ی با لبخند مح وی رو به رها گفت م   سید. بر ای همنر  رها هم لبخند کج ی زد. انگار اونم مییی

 هردو مون ب ریم اتاق مهسا!    -

  

 اونا هم موافقتشون رو اعلام کردن و رف تیم اتاق مهسا خواب یدیم.  

  

 * ** 

  

 خ ارومی گفت م و پاشدم مهسا بیشعور بود!   یهو  یگ محکم لگ دی به شکمم زد ا 

  

ون قدم   دیگه خوابم نمیوم د رفتم دستش وئی و بعد موهامو شونه کردم. تصمیم گرفتم تا بچه ها بیدار م یشن بر م بیر

 بزنم.  

  

ون رفتم هو ای خیلی خوئی بود و جون میداد واسه قدم زد  ن!  شال همرنگ بول یزم،  سفید، برداشتم. از خونه بیر

  

ی م یرفتم خب!...ولی خب خود خیابون خیلی   بعد از ی رب  ع قدم زدن خسته شدم. همش داشتم این خ یابونو بالا و پا ینر

 مح ی ط اضافه میکرد.  
ی

 خفن بود و درخت و بوته  زیاد داشت. جاده اسفالت نبود. خاک ی بود و ا ین به قشنگ
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 افتاد. ولی خب اون منو ن دید!....اخمی دوباره چشمم به اون دو چشم شمه  ای 

سم!   کردم..مطمئمم اون از اینکه چرا او ن ماجرا افتاده خیی داره. فرد خیلی خیلی مشکوکیه!..یه جورائی ازش مییی

   

  

 ____ _  ☆•پارت هشتم•  ☆_____ 

  

 بش کرد.گفت:  نفس عمیقی کش یدم و رفتم سمتش وقتی منو دید ی قدم اومد جلو و دست هاش رو تو ی جی

  

 سلام خوب ی ؟   -

  

 ئی توجه به حرفش با حرص و تق ریب ا با داد گفت م 

  

تو کی هست ی؟..هان؟...چرا انقدر مشکوک ی؟...موضوع جنگل اصلا به تو چه ربظ داره ؟ تک خنده  ای زد و گف   -

 ت 

  

 تند نرو...یگ یک ی!  -

  

 جواب من رو بده!   -
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 اون جنگل به کش اسیتی بزنه ؟  من یه نفرم که ن میخوام  -

  

 تا حالا اسیتی ب ا وجودت اون جنگل نزده ؟  -

  

ی جون شده!   -  چرا!...من نمیتونم هر دق یقه اونجا باشم...و این باعث گرفنی

  

 دستی به صورتم کشیدم و گفت م 

  

 کی و باعث و بان یشه!   -

  

ه شد و زمزمه کرد:    به نقطه ای خیر

  

 معلوم نیست!   -

  

 سوالی که ذهنم رو مشغول کرده بود پرسیدم:  

  

 اسم تو چیه ؟  -

  

 آرِسِن(آرِسِن به معتی مردِ مبارزهه جهت اطلاع !)  -
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 یهو  یگ بازوم رو گرفت.برگشتم رها بود با جیغ جیغ گف ت 

  

 دوتا احمق نگران توئه بیشعور میشن ؟  -
ی

 کدوم گوری بودی تو؟...نم یگ

  

 اشاره کردم و زمزمه کرد م با حرص به آرسن 

  

 لطفا جلوش ابرو داری کن!   -

  

 به اطراف نگاه کرد و با تعجب بلند گف ت  

  

 ؟  -
ی

 کی رو میگ

  

 با بهت دوباره به آرسن اشاره کرد م 

  

 کوری؟اینا همینجاست!    -

  

 شش رو خاروند و گف ت  
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؟...اینجا که کش نیست!   -  آیلا..؟!..تو خوئی

  

 کتی  شوجی که نم ی  -

  

ششو به معتی نه تکون داد. وا رفتم به آرسن نگاه کردم که با لبخند کچی نگام م یکرد. و این مهر تا یید برا ی حرف رها  

....این یعن ی   بود. این  یعتی

  

 افتادم ر وی زم ین...آرسن روحه؟...جنه؟...پریه؟....رها هیتی کشید و کنارم زانو ز د.   

  

 !...آیلا خوئی ؟  آیلا؟...بلند شو  -

  

ی به ژستش نداده بود.گفتم   ئی توجه به رها به آرسن کردم تغیر

  

 تو کی هست ی ؟  -

  

 بعد با جیغ گفت م 

  

 ت وی عوضی چه جونوری هست ی؟.....از جونم جی م یخو ای ؟   -
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 رها با گ یچی گف ت  

 آیلا با من ی ؟   -

  

ی رها زانو زد و یه   دستش رو ر وی شونم و  ی دستش رو روی پاش گذاشت گف ت جوابش رو ندادم آرسن عنر

  

-   ! ی  گفتم که!....ناجی تو و خیلی از کس ائی که با کنجکا وی درمورد اون جنگل م یخوان خودشونو قربائی کنی

  

 با داد انگار یه چ ی زی یادم اومده گفت م 

  

 .دیوونه کیه؟....کی باعث و بائی  این اتفاقاته ؟  دیوونه.....دیوونه....تو گفتی خودتو قربائی اون د یوونه نکن....  -
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 خوب یادت مونده! 

 نرو!...جوابمو بده!  طفره  -

  

 بلند شد و گف ت  

  

 به زودی میفهمی....عجله نکن!   -

  

 بعد رفت و من رو با ی دنیا سوال تنها گذاشت.بلند شدم رها هنوز گیج بود پرش د  

  

 آیلا تو واقعا خو ئی ؟   -

  

 اره بری م  -

  

سه. رفتم داخل  ویلا مهسا هنوز خوا ب بود. با فکر کردن به ا ین که آرسن هر  بعد ش یع رفتم تا سوال دیگه ا ی نیی

موجودی به جز انسان هست د یوونم م یکرد! پنیر و نون رو از یخجال در اوردم و رو اپن گذاشتم. من با ی موجود غیر 
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انسان صحبت کردم!...اون به من دست زد!..مور مورم شد. ولی ق یافش...خب خیلی خوب بود. اگه رها نم یگفت با کی  

ئی  ی  عمرا  میفهمیدم! رها گف ت  حرف میر

 آیلا تند زود حرف بزن.  

ی شدن و گفت م   بدون اینکه نگاهش کنم مشغول لقمه گرفنی

  

 درمورد ؟   -

  

 باهم رو ا ین موضوع تمرکز کنیم...دیشب هم اتفاقائی افتاده  -
ی

 قرار بود ما هم کی
ی

ی هست تو به ما نم یگ ی صبح...ی چیر

 بردار نیست!  که با ما فهمونده ا ین ق ضیه شوجی 

  

ی مه می نبود..اگه بود م یگفتم بر ای جی باید پنهونش کنم!   -  چرا پل یسیش میکتی رها؟...چیر

  

 خب اگه مهم نیست بگو!   -

   

  

 ____ _  ☆•پارت نهم• ☆_____ 
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ون دادم. قضیه رو کامل و بدون از دست دادن کلمه  ای براش توضیح دادم. بعد گفتم    نفسم رو با حرص  بیر

 راضی شدی... ؟ 

 پوفی کشید و گف ت  

  

وع ماجراست  ا یلا...!   -  ای ن اتفاقات تازه شی

  

 با مکث گفت:  

  

 باید خیلی ق وی باشی تا بتوئی شکستشون ب دی...!  -

  

 شونه ای بالا انداختم و سغ کردم ترسم رو مخقی کنم. گفتم  

  

 هنوز... ؟ من هم هشون رو به جون خ ریدم؛ مهسا بیدار نشده  -
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 صد ای مهس ای خواب الود اوم د  

  

 بیدارم...!  -
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 پس بیا صبحونت رو بخور!...  -

  

ی نشست. گف ت   شی تکون داد و اومد پشت میر

  

ی شده... ؟  - ی  چیر

  

 رها سوالی نگام کرد .یعتی بگه  یا نه...؟  

 بگو!...   -

  

 رها هم ماجرا رو تعر یف کرد به وضوح ترس رو تو چهره مهسا د یدم. با ناله گف ت  

 من م یخوام برگردم خونه!...   -

  

 اداش رو در اورد و گف ت  رها 

ی شجات صبحونت رو بخور.    -  خجالت بکش خرس گنده...! ...بیس ت و  یک سالته ولی عقلت ع ین بچست بشنر

  

 مهسا بق زده به پتی ر نگاه کرد. معلوم بود کوفتش شده و اصلا دیگه میلش رو نداره.  

 داشتم. من باعث شدم مهسا احساس ناراحتی کنه!...  حدسم به یقی ن تب دیل شد و بلند شد رفت. عذاب وجدان 

  

 * ** 
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 تا شب اتفاق خا ض نیفتاد خداروشکر!...  

  

الان هم همه خواب بودن و فقط من ب یدار بودم و  تو اتاقم راه م یرفتم. ایندفعه همه اتاق ای خودشون تنها  

ت  ز یتوئی رنگ ت مشکیم پوشید م. شلوارم خوابیده بودن .یه و تصمیمم رو گرفتم و سویسری م رو برداشتم و ر وی تیسری

تم رو باز گذاشتم و کلاهش رو ر وی موهام انداختم و از   هم با ی شلوار مشگ راحت ی عوض کردم.  ز یپ سو یسری

ون. نفسم رو ب یرون دادم. خب خداروشکر بیدار نشدن!...    خونه خیلی اروم رفتم بیر

  

 هاش خاموش بود. پس به احتمال  ز یاد خواب بود .  به وی لای ارسن نگاهی کردم. برق

دم. به اطرافم  نگاه کردم ی   ی لبخندی رو لبم اومد. ش یع دویدم سمت جنگل و وقت ی رسیدم که داشتم نفس نفس میر

 جور ائی وسط جنگل بودم. البته راه رو چک م یکردم هی و راه رو گم نکردهام خداروشکر! ... 

  

که انگار م ایغ روش ریخته ان توجهم رو جلب کرد. با اخم به سمتش رفتم و خواستم بازش کنم یهو ک یسه ی مشک ی  

که دستی ر وی شونم نشست. هیتی کشیدم و برگشتم دخیی خوشگلی بود که موه ای بلوندش رو ر وی سمت چپ 

 صورتش ریخته بود و 

 یشد وِ گِگ لی بود .  پوشونده بودش و لباس عروس سفید ی که دامنش به ز می ن مالید ه م 

 بالا تنه اش هم ک می خوئی بود. از ترس عقب عقب رفتم. با چشم ه ای  ریز شده گف ت  

  

 مامانت بهت یاد نداده فضولی کار خوئی نیست... ؟  -

  

 فقط تونستم ی جمله رو به زبون ب یار م   
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...؟   -  تو د یگه کی هس ئی

  

  

  

   

  

 ____ _  ☆•پارت نهم• ☆_____ 

  

 گفت 

  

یک!...جواب سوالم رو با سوال نده!....دو!...تو ت وی محوطه من چه غلظ م یکتی خوشگله؟...سه!....فضولی  -

 کردن تاوان داره منم تاوان دادم....توئم باید ب دی!  

 موهاش را از صورتش کنار زد. سمت چپ صورتش پوستش کلا کنده شده بود انگار با چاقو افتاده بودن به جونش!   

  

 جیغ کشیدم و خواستم فرار کنم که بازوم رو گرفت و گف ت 

  

 چیه؟...ترش د ی؟...تو ی بزرگ ترش دی...پس من کوچولو اون موقع دردشم تحمل کردم جی کشیدم هان ؟   -
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 هان رو بلند گفت. از ترس داشتم سکته میکردم چه غلظ کردم اومدم  اینجا با صد ای لرزون که انگار از ته چاه ب

 یرون اومده گفتم  

  

 تروخدا ولم کن!....بزار برم!    -

  

 خواست چ یزی بگه که صد ای داد بلند مر دی اوم د  

 ارام!...ولش کن!   -

  

 و بعد چهره اعصبائی ارسن نما یا ن شد. ارام ی ت ای ابروش رو داد بالا و گف ت 

  

 اگه نکنم ؟  -

  

 گفتم ولش کن....اون مهمونه!   -

  

 گف ت  لبخند کچی زد و 
ی

 با مسخرکی

  

 اوو!...مهمونه؟...به جنگل نف رین شده ما خوش اوم دی ع زیزم!    -

  

 بعد بازوم رو ول کرد و هولم داد که خوردم زم ین گف ت 
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 فکر نکن ولت میکنم!...فضولی تاوان دار ه   -

  

 بعد موهاش رو دوباره رو صورتش زد و رفت. 

  

 د که صورتم پرت شد اون طرف ارسن با اعصبائی ت داد ز د بلند شدم که سیلی محکمی ت وی صورتم خور 

  

منه احمق رو بگو دلم واسه کی سوخته!...تو چرا به حرفم گوش نمید ی؟...چرا اومد ی تو  این خراب شده؟...چند   -

!..چه  دفعه گفتم نیای؟..اصلا برو هر کا ری دوست داری بکن...دیگه کار خودتو کر دی...توئم مثل بقیه میم ی ری

 زود..چه دیر!  

م؟... یعتی اخر  بعد راهش رو کشی د و رفت. هنوز تو هنگ بودم. صورتم گز گز میکرد. لعنتی چرا اینجوری شد؟من م یمیر

 و عاقبتم مثل کسائی که قبل من اومدن و مردن  

دس مگه  شد.  یان  نما  لبم  رو  بزنه...پوزخندی  بهم  یتی  اس  ارم کش  ی نمیر اگه میشه؟...نه!...نه!...من  ایلا؟..الانم  توئه   ت 

 !  ارسن نیومد ه بود معلوم نبود چه بلائی شت میومد...الحق که کله شقی

   

  

 ____ _  ☆•پارت دهم• ☆_____ 

  

به ای زدم که شوت شد هوا از حرص جی غ خفه ای کشیدم. رفتم خونه و بعد خودم رو پرت کردم رو  به سنگ جلوم ضی

 تخ ت 
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 * ** 

  

 ییتر ا یلا!....هو  -

  

 چته ؟  -

  

 بدو بیا میخوایم بریم ب یرون!   -

 من نم یام بری د  -

  

ی ؟  -  مطمنی

  

 اوهو م   -

  

 دیگه صدائی ن یومد و با خیال راحت خوابیدم.  

  

ی کلاهش رو انداختم شم  تم تنم بود برای همنر ون سو یسری با صدای گ ریه بیدار شدم. اوا؟ بلند شدمو از اتاق رفتم بیر

ی خط های کج و به عنوان شال  مثلا! قدم برداشتم که کم کم به صدا نزد یک شدم ی پ یرزن نشسته بود و ر وی زمنر

 کله ای میکش ید و گریه میکرد. موه ای قرمز و چش ای مشگ د اشت. 
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 خانوم خوبید؟...طوری شده ؟  -

  

 رو تو دلم  ر یخت. با صد س ری    ع شش رو بلند چشماش برفی زد و لبخن دی رو لبش اومد. لبخیی و برق چشاش ترش

 ای خش دار و خشنش گفت: 

  

 اوم دی؟...ارباب منتظرته!   -

 با گیچی گفتم:  

  

 ارباب کیه ؟  -

  

 به زودی م یفهمی!   -

  

 اومد دستم رو بگ یر ه که دستم رو عقب کشیدم. گفتم:  

  

 چیکار میکتی ؟  -

  

مت پیش ارباب!   -  باید بیی
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 اخمی کردم و گفتم: 

  

 ...بای دی وجود نداره!...من تا ندونم این اربابتون کیه جائی نمیام!   باید؟ -

  

 زیر لب گفت:    

  

 لعنت ی  -

  

بعد غیب شد. دهنم باز موند. غیب؟...روح؟...جن؟ جیغی کشیدم و دو یدم خونه و در رو قفل کردم. به درتکیه دادم  

دم. خد ای ا!...اینا چه ربظ بهم دارن؟اول اون  ی زن...ارباب! چشام رو  نفس نفس  میر موجود ترسن اک...عروس...پیر

تم رو ر وی مبل انداختم. تقه  ای به پنجره  بستم. نفس عمیقی کشیدم. چشام رو باز کردم و صاف  ا یستادم و سویسری

 خورد. 

 برگشتم. با  دیدن صحنه رو به روم جی عیی کشیدم!  

   

  

 ____ _  ☆•پارت یازدهم•  ☆_____ 

  

، تمام خونش رو شیشه ریخته بود. شش ی زخم بزرگ و عمیق بود. ناخوناش ی مرده با ش و  صورت خوئی و دهن خوئی

ی د عقب عقب رفتم.   از ته کشیده بود. هی به شیشه میر

 برداشتم و جیغ زد م 
ی

خونه و چاقوی بزر کی ی  یهو شیشه رو شکوند و اومد تو با جیغ س ری    ع دویدم تو اشیی
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ون!   بیای نزد یک میکشمت!...گمش -  و برو  بیر

  

لبخند کچی رو لبش نشست با تمسخر نگام کر د. یهو هجوم اورد سمتم هول شدم و جاخالی دادم. پشتش بهم بود 

ناخوداگاه چاقو رو تو کمرش فرو کردم. با اعصبانیت به طرفم برگشت. اصلا انگار نه انگار چاقو خورده بود! چاقو از دستم 

فرصت استفاده کرد و دوبا ره به سمتم اومد هلش دادم که خورد به د یوار باز ش یع چاقو رو شل شد و افتاد. اونم ا ز 

 برداشتم. گفت م 

  

 تو کی هست ی؟...از جون من جی میخو ای ؟   -

  

 ارباب منتظرته ای لا!   -

  

ی بگم که یهو دستش رو روی گوشش گذاشت و ف ریاد کش ید. بعد غیب شد با تعجب و دهن ب ی از به اون  خواستم چیر

دم. اروم رفتم سمت د یوار و خون رو   ی د یوار خون ی که مرده خورده بود نگاه کردم. چاقو از دستم افتا د. نفس نفس  میر

لمس کرد م. روی د یوار به جائی که خون به صورت نامرتب مالیده بشه. خیلی قشنگ با خون نوشته شده بود (بیا ای  

 ! ی ون و لا) عقب عقب رفتم خدای ا  اینا کنر ...منو از کجا میشناسن؟ آرسن!...اون همه اینارو میدونه! س ری    ع دویدم بیر

 در خونه ارسن در زدم و داد زد م  

  

ون....ارسن میدونم اونجائی ب ی ا کارت دار م   -  بیا بیر

  

 در باز شد 

  



   جنگل نف رین شد ه

 62 
  

 بله ؟  -

  

 ارسن ا ین چه اتفاقاتیه واسم میفته هان؟..چه بلائی دارم شم م یاد ؟   -

  

ی  -  ی شده ؟ چیر

  

 شم رو تکون دادم. از جلو در رفت کنار و اشاره کرد برم داخل. رفتم داخل و نشستم رو مبل رو بروم نشست و گف ت 

  

 تو ناخواسته وارد با زی خطرناک ی شدی  ایلا!...اونا جونت رو نمیخوان!...هوش و ذکاوتت رو میخوان!   -

  

ئی ؟  - ی  در مورد جی حرف میر

  

  

   

  

  

 ____ _  ☆•پارت دوازدهم• ☆_____ 
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خواست حرفی بزنه که در زدند. ارسن اخمی کرد رفت جلوی در از چشمی نگاه کرد بعد س ری    ع اومد سمتم و دستم رو 

 گرفت و برد اتاق گف ت  

  

ون باشه ؟  -  همینجا بمون هرجی هم شنیدی باز نیا بیر

  

به در چسبوندم صداها  واضح بود. صد ای ی اشن ای  ی  فقط شم رو تکون دادم در رو بست و رفت. گوشم رو رو 

ه گف ت    دخیی بود. مشکوک چشام رو ریز کردم دخیی

  

 سلام...چطوری ارسن ؟  -

  

 سلام...خوبم...تو اینجا چیکار میکتی ؟  -

  

ه با صد ای حرض گف ت   دخیی

  

 چرا جوری رفتار  میکتی انگار غ ریبم ؟   -

  

-    .  چون هستی

  

 ارسن!   -
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 برو ب یرون.    -

  

 ول ی   -

  

و ن   -  بیر

  

 بعد یهو صد ای کوب یده شدن در اومد. اون دیگه کی بود؟...خیلی صداش اشنا بود! 

  

ی اما تعادل حفظ کردم.    در یهو باز شد که م یخواستم پرت شدم زمنر

  

 فالگوش و ایستادن کار خوئی نیستا!   -

  

 اون کی بود؟...صداش خیلی اشنا بود!   -

  

 شخصیه به تو مربوط نیس ت.  قضیه  -

  

 جاخوردم. اخمی ر وی صورتم نشست گفتم 
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 خب؟...هوش و ذکاوت من رو واسه جی میخوان ؟  -

  

 اول قضیه رو خوب تعر یف کن.    -

  

 با پوزخند گفت م  

  

 شخصیه به تو مربوط ن یست فقط حرفت رو کامل کن.   -

  

 رو مبل نشست و گف ت  

  

 کاری از دستم بر   -
ی

منده!  تا نگ  نمیاد...شی

  

 با حرص گفت م 

  

 به جهنم    -

  

ون که زمزمه اش رو شنید م    بعد از خونه خواستم برم بیر

  

 کله شق   -
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 ئی توجه بهش رفتم خونمون هنوز مهسا و رها نیومده بودند. خوئی رو د یوار نبود . 

 پنجره ها رو هم بستم.  وا!..کی پاکش کرده؟ با ترس د وید م اتاقم و در رو قفل کردم و 

کلید رو ت وی جیب لباسم انداختم . یعتی اون دخیی کی بود؟ اخر کل قضیه رو  میفهمم چه ارسن بخواد چه نخواد! یهو  

 محض بود و لی کارساز بود. با صدای کلکل مهسا و رها که از ب یرون م یومد لبخند ی 
ی

فکری تو شم ز د. شاید  دیوونگ

ون مهسا و رها پلاست یک هاشون رو روی مبل انداخته بودن گفت م  رو لبم نشست ش یع   رفتم بیر

  

 لباساتون رو عوض نکنید...باید بریم جای ی  -

  

 مهسا گف ت  

  

 کجا ؟  -

  

 بریم میفهمی د  -

  

ون. راه جنگل رو پ یش گرفتم. رها گف ت   ی از خونه رفتیم بیر  باشه ای گفنی

 بابا!...الان نه!   ا یلا...واسه جی م یریم جنگل؟..ول کن -

  

 رها دو دق یقه حرف نزن!   -
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 رها چشم غره ای زد. مهسا دست رها رو چسب ید. وارد جنگل شدیم. همه جی عادی بود . 

اون قسمتی که اون شی رفته بودم و پلاست یک افتاده بود رفتیم. همون پلاس تیک مشگ اونجا افتاده بود. لبخند عم 

سمتش که با  دیدن خون اطراف پلاست یک  ا یستادم. مگه توش چیه که خون  ریخته اینور و یقی رو لبم اومد دویدم 

 اونورش! رها زمزمه کر د 

  

ی توش چیه!   -  بازش کن ا یلا..ببنر

  

 جیغ کشیدم. یه ش ب ریده  
ی

ی ی که توش بود هم کی گره پلاست یک رو باز کردم و یکم بازش کردم. با دیدن چیر

   !  دخیی

   

  

  

دهم • ☆_____  ی  ____ _  ☆•پارت سیر

  

عقب عقب رفتم. قلبم تند تند م یزد. یهو صد ای بلند خندیدن اومد. به دور و ور نگاهی کرد م. منشع صدا معلوم 

 نبود کجا بود. گفت م 

  

 برید...فرار کنید!   -

  

ون و صد ای خندیدن قطع شد. دستام رو ر وی زانو گذاشتم دم.  و د ویدم از جنگل رفتیم بیر ی و خم شدم. نفس نفس میر

 هنوز تصو یر اون ش ب ریده شده جل وی چشمم بود. اون ی دخیی بود. کی کشتش؟ صد ای مردونه ای اوم د  
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 اینجا چیکار میک ئی ؟  -

  

 نگاهی بهش کرد م. ارسن بود. د ویدم سمتش و گفت م 

  

 ده واسه چیه ؟ تروخدا بگو  این اتفاقات به خاطر چ ی میفته؟...اون ش ب ر ی -

  

 مهسا گف ت  

  

 ا یلا؟....   -

  

ی جیغ زد م   میدونستم جی بگه واسه همنر

  

 ی دق یقه خفه شو!   -

  

 بعد به ارسن نگاه کردم. نفس عم یقی کشید و گف ت 

  

 بیا ب ریم خونه واست تع ریف میکنم.   -
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دنبالم م یومدن. وارد خونه شدیم و رو مبل نشستیم ارسن  شم رو تکون دادم و دنبالش رفتم مهسا و رها هم با گ ی جی 

 گف ت 

  

. اربابم اینو خوب   - تمام  اینا  ز یر ش ارباب  این جنگل که اسمش آرگون هستش. تو دخیی خیلی خیلی باهوشی هستی

 میدونه. هیچکس به  این منطقه نمیاد ولی تو اوم دی. 

.  اوئی که مد نظرش بود اومد. جی بهیی از این؟ تت تا چ یز ا ی باستائی جنگل رو براش کشف کتی ه بیی ...تصمیم می گیر

 خواهر من هم ی وسیله بر ای بردنت پیششه  

  

 خواهرت ؟  -

  

 اوئی که اون ش ی لباس عروس پوش یده بود.   -

  

 با شک پرسید م 

  

 دیوونس؟...اخه صورتش...  -

  

 پرید وسط حرفم و گف ت 

  

 کرده....از تیمارستان فرار کرده اومده تو ا ین خراب شده!    اره  دیوونس نامادریم دیوونش -
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 ____ _  ☆•پارت چهاردهم• ☆_____ 

  

 به مبل تکیه داد و ادامه دا د 

  

ه که نامادریم می بینتش و به بهونه فضول یش  - ارام خواهرم بچه بود. کنجکاو بود .ی روز رفت تو انباری ببینه چه خیی

صورتشو با چاقو کند. اون کوچ یک بود. مگه چقدر سن داشت همچی ن دردی رو تحمل کنه؟...تو  شونزده  پوست 

 راهی تیمارستان شد. 
ی

 سال کی

وقتیم که هجده ساله شد فرار کرد. اومد تو  این جنگل، به خاطر اینکه احساس تنهائی نکنه احضار جن و روح م یکرد 

افتاد. ارام هم باهاش خوو گرفت و ارباب هم به خاطر  زیبائی ارام ازش مراقبت میکرد و اخرم گ یر ارباب اجنه ها 

 ولی وقت ی اون قسمت صورتش رو  دید اعصبائی شد. ارام ه میشه با موهاش اون سمت صورت شو میپوشون د. 

به در دنبال ی نقشه درست و ارباب به ارام گفت اگه میخوای زنده به گورت نکنم ب اید بر ی ایلا رو بیاری ارام هم در 

ه!    حسابیه تا تو رو بیی

  

 دهنم باز مونده بود. کمی خم شدم و گفتم 

  

 تو چرا روح ش د ی ؟   -
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 مهسا گف ت  

  

ئی ؟  - ی  روح؟....ایلا تو دا ری با ی روح حرف  میر

  

 گفت  دستم رو به معتی هیس براش بالا اوردم و به ارسن نگاه کردم. اونم مثل من خم شد و  

  

 چون منم جزء افراد اربابم...از طریق ارام که ب اید مراقبش  مییودم ت وی  این کار اومدم.  -

م و بهم ی ج ایز ه خیلی خیلی خوب میده...جسمم رو گرفته ولی ی  ارباب به منم گفته منم تونستم تو رو بیی

دمت بدون  ی ی..جسمم رو گرفته که اگه نیی  جسم بمونم!  کاری کرده فقط تو منو ببنر

  

 با ترس عقب رفت م  

  

 تو که نمیخو ای  ا ین کارو کتی ؟   -

  

 اونم عقب رفت و گف ت  

  

اره!....اصلا تو ن میوم دی این اتفاق نمی افتاد!   - ی  نه....من وجدانم نمیر

  

ی انداختم و گفت م  منده نگام رو پا ینر  شی
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ی  -  کن ی ؟  من که کف دستم رو بو نکرده بودم....تو اگه نیی
ی

ی مرده ها زندکی ؟....باید عنر  منو بدون جسم میموئی

  

 شش رو به معتی اره تکون داد. 

  

  

  

 ____ _  ☆•پارت پونزدهم • ☆_____ 

  

 و ای خدا! گفت م 

  

ی رو بای د پیدا کنم ؟  - ی  چه چیر

  

 با چشم ای گرد شده گف ت 

  

 تو میخوای ا ین کارو بکتی ؟  -

  

 گفت م شم رو تکون دادم و  

  

 اینجوری نجاتتون میدم. نمیخوام من باعث ا ذیتتون بشم...منو بیی پیش اربابتو ن  -
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نم.   ی ی دارم درمورد جی حرف میر رها و مهسا با تعجب و چشم ای گرد شده نگام میکردن. ب یچاره ها اصلا نمیدونسنی

 لبخند دندون نمائی بهشون زدم و پاشدم و گفت م  

  

 بریم ارس ن   -

  

ی که میخواد رو تو   خطرناکه - ی ی چسری ی که میخواد میکشتت...اصلا اون چیر ی باش بعد از گرفنی دیوونه....اون مطمنی

ی یش سکته میکن ه    ببنر

 مشکو ک گفت م 

  

 مگه جی میخواد ؟  -

  

 به ی نقطه دیگه نگاه کر د  

  

 قلب بچه....  زیر خاک   -

  

 چییتر ؟  -

  

 نری ا!   -
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 د  ولی خب اینجور ی شماها جی م یشی  -

  

 نگران نباش ی  جی میشه دیگه!   -

  

 تا فردا فکر میکنم  تصمیم نها ییم رو بهت میگ م   -

  

 فقط نگاهم کرد. لبخندی زدم و رو به مهسا و رها گفت م   

 بریم!   -

  

ی خداروشکر درک م یکرد ن الان اصلا حالم خوب نیست. رفتیم خونه    ی نم یگفنی ی ون!...چیر بلند شدن و رفتیم  بیر

 ی ع رفتم گرفتم خوابیدم. من س ر 

  

* ** 

  

ا ز خواب بیدار شدم. با دیدن شخص رو به روم جیغی کش یدم. خنده شیطائی  ای کرد .ی نیمه گوسفند و نیم ه انسان 

جلو ر وی من بود. گاهی صد ا ی گوسفند در میورد و گاهی صد ای انسان از ترس فقط جیغ میکشیدم.  اومد سمتم  

م دراز کرد دستم رو با دو دست گرفت چندشم شد و البته ترسم بیشیی و خواستم دستم رو دست ای سم دارش رو طرف

ی از پشت تو شم خورد که بیهوش شد م.   ی  ازاد کنم بعد یهو چیر
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* ** 

  

چشام رو باز کرد م. یادم اومد جی شده. دستام بسته بود. ت وی  ی اتاقک کثیف و لجن زار بودم. داشت اشکم در 

 ور و ورم نگاهی کردم و داد زد م   میومد!..به د

 کمک...!یگ کمکم کنه!   -

  

  

  

 ____ _  ☆•پارت شانزدهم • ☆_____ 

  

زن مو قرمز اومد داخل..با همون صد ای خشنش گف ت   در باز شد. همون پیر

  

 بیدار شدی عز یزم؟...جیغ هم نزن...انرژیت م یره نم یتوئی کاری رو که میخوام انجام بدی!   -

  

 صندلی کنارم نشست و صورتش رو کنار گوشم نه داشت و گف ت  روی 

  

ی!    -  البته چه انرژ یت بره و نره ب اید انجامش بدی وگرنه نمی میر

  

 مکث کرد ولی بعد با مرمو زی ادامه دا د  
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-   !  شکنجه میشی

  

 با ترس نگاهش کرد م. عقب رفت و موهاش رو از صورتش کنار زد و گف ت 

  

ی کار سخت ی نمیخوام...واسه تو خیلی اسونه!  اینجوری  -  نگام نکن خوشگل خانوم!....همچنر

  

 پوزخندی زد م  

  

 تو میخوای انجامش بدم یا ارباااابت ؟   -

  

 رو ارباب تاک ید کردم که زد  زیر خند ه  

  

 و ای میگن باهوشی الکی ن یستا!...نگا نگا چه خوب  یاد ش مونده!    -

  

 گفتم 

  

 هش پس بدید....من کاری رو که بخو اید میکنم قول میدم!  جسم ارسن رو ب -
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 ی ت ای ابروش رو داد بالا و گف ت 

  

 ارسن تع ریف کرده واست همه جی رو ؟   -

  

 ای ن به تو مربوط نیست. فقط  این مربوطه که من کا ریو که م یخواید انجام  میدم!   -
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   !  نه بابا...خوبه عاقلم هستی

  

 ____ _  ☆•پارت هفدهم • ☆_____ 

  

 انگشتش رو به نشونه تهدید تکون داد.  

  

 ازت ش بزنه! و ای به حالت اگه خطائی  -

  

ابروهام رو به معتی نه بالا انداخت م. خوب  های  ز یر لب گفت و دست هام رو باز کرد. پاشدم و مچ دستام رو مالش 

ی ترسناک ی اومد داخل، فقط قیاف ش کمی زشت بود!    دادم. در باز شد ی مرد معمول ی بدون چیر

  

زن گف ت   پیر

  

 یخواید!   ارباب، گفتش انجام میده کاری رو که م -

  

 ابروهام پ رید بالا!... این اربابه؟...ارباب ن یم نگاهی بهم انداخت و گف ت 
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 خوبه!....هم باهوشی هم عاقل خوشم اومد ازت!  

زن گف ت   خواستم بگم میخوام صدسال س یاه خوشت نیاد ولی جی زی نگفتم. پیر

  

 بیا ب ریم چرا س ی خ و ایستا دی ؟   -

  

ون دستش رو پس زد و گفت م بعد بازوم رو    گرفت و دنبال خودش کشون کشون بردتم بیر

  

 چته؟...بازوهه هاا!..هرجی عقده داری روش میخو ای خالی کتی ؟  -

  

!...بیا ب ریم من اونقدر وقت ندارم که بخوام ضف توئه ئی ارزش هم بکنم!    -  به به بلبل زبونم که هستی

  

 پوزخندی زد م  

  

ی و ش بریدن کم نیاد نه ؟ اها!...بای د وقتت -  ون رو نگه دار ید تا واسه ادم کشنی

  

 اخمی کرد و گف ت 
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 فضول یش به تو نیومده راتو برو!  

 بعد هلم داد که خواستم بخورم زمی ن و لی تعادلم رو حفظ کردم و راهم رو ئی ش گرفت م 

  

  

  

 ____ _  ☆•پارت هجدهم • ☆_____ 

  

 درخت تکیه دادم و حق به جانب گفت م  تو ی جنگل رفتیم به 

  

 وسا یل من کو؟...نکنه م یخواید با دست براتون قلب در بیارم ؟   -

  

 چشم غره  ای بهم رفت و گف ت 

  

 الان میگم برات  میارن!  -
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 شی تکون دادم و گفت م  

  

 همه جی اصل باشه!   -
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با عصبانیت نگام کرد که لبخند ژکون دی تحویلش دادم. ی شی ادم ای زشت و ترسناک که وقتی اومدن چشمام رو  

 دور وس ایل گشتم و گفت م بستم وس ایل رو اوردن. 

  

 خب حله خوبه!   -

  

وع کن!    -  پس کارت رو شی

  

 عه عه عه!....جسم ارسن چ ی میشه؟ اول تح ویل ب دید بهش تا کار رو بکنم!    -

  

 با اعصبان یت گف ت  

  

 داری دبه میکتی ؟  -

  

 اوا دبه چیه؟...روح ای امروزم چقدر  ئی ادب شدن!   -

  

 بود فقط دوست داشتم ش به ششون بزار م. گف ت  خودم نمیدونستم چم 

  

 باید به ارباب بگم اینجوری نمیش ه  -



جنگل نف رین  

   شد ه

 83 
  

 بعد داد زد 

  

 کولااااا!   -

  

ها؟ کولا چه ص یقه  ایه؟ ی مرد هیکلی که روی صورتش کل ی مو داشت و چشم ای وزعیی و قرمزی داشت و بدنش به  

 صورت مرب  ع بود اومد گف ت 

  

 بله خانم ؟  -

  

 ترس و تعجب زل زدم بهش، روم رو س ری    ع گرفتم . با 

  

 حواست بهش باشه من م یرم بر میگرد م   -

  

 چشم   -

  

 خوبه   -

  

د خداروشکر!   ی  رفت و منم پشتم رو کردم. اونم حرفی نمیر
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 ____ _  ☆•پارت هجدهم • ☆_____ 

  

 یهو صد ای ارباب عصبائی اومد.  

  

 ..کولا بهش حال ی کن! دِ تو فسقل بچه ما رو مسخره کر د ی؟..  -

  

 چشم ارباب!    -

  

، لگد محکم دیگه  ای به پهلوم زد. اخ بلن دی گفتم.   ی بعد به سمتم اومد و لگد محکمی که پهلوم زد که افتادم ر وی زمنر

 کنارم نشست و ناخون ای درازش رو تو چونم فرو کرد جیغ بلندی کشید م که ارباب خندید و گفت:  

  

 یت نم یکنم که بهش بگم ولت کنه!  خب بگو د یگه ا ذ  -

  

 اذ یت نم یکنم!  -

  

 خوبه...کولا ولش کن!  -
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ون! دستم رو ر وی چونم گذاشتم که بدجور سوخت!    کولا ناخونش رو از چونم در اورد که خون فواره زد بیر

  

 بلند شدم. گفتم:  

  

 کدوم قسمته ؟  -

  

ی نشست و گف ت   روی زمنر

  

 نمیدونم بگرد بب ین!  -

  

 با بهت و جیغ جیغ گفت م  

  

؟ من الان ب اید وجب به وجب اینجا رو بگردم ؟   -  یعتی جی نمیدو ئی

  

 اره!   -

  

 م یدوئی ای نجا چقدر بزرگه ؟   -
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 اره!   -

  

 با حرص نگاهش کردم. اون داشت ازم سوءستفاده میکرد. حرف تو دلم رو به زبون اوردم:   

  

-   !  تو داری ازم سوءستفاده م یکتی

  

 با پوزخند نگام کرد. گفت:  

  

 فکر نم یکتی ای نجوری فقط بخوای حرف بزئی کل وقتت رو م یگیر ی ؟  -

   

   

   

  

 ____ _  ☆•پارت نوزدهم•  ☆_____ 

  

م روش هرجی مو تو ششه دونه دونه بکنم!   دلم میخواست بیی
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برگشت بب ینه کیه که ارسن با چوب تو دستش ر وی یهو ارسن پشت ارباب نما یان شد. با دهن باز نگاهش کردم. ارباب 

ش ارباب کوبید. ارباب بیهوش افتاد .یهو صد ای اخ دیگه اومد. برگشتم رها هم با سنگ رو ش کولا زده بود. مهسا رو ش  

زنه زده بود.    پیر

  

 شماها  اینجا چیکار میکنید ؟   -

 رها از ر وی کولا پ ری د و گف ت   

ئی بهمون الهام کرد باید چ یکار کنیم...مهسا که داشت سکته م یکرد کل ی  نمیدونم ولی  این  - ی روج که باهاش حرف میر

 باهاش حرف زدم تا اومد!   

  

 با لبخند و قدردائی به مهسا نگاه کردم که لبخندی بهم زد. به ارسن گفت م  

  

 خیلی ممنون از کمکت!   -

  

 خواهش!....ولی خانوم فکر نکن تموم شده!   -

  

 منظورت چیه ؟  -

  

 پوزخندی زد و گف ت 
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وع ماجراست!....منتظر کلی اتفاقات ترسناک باش!   -  ای ن شی

  

 رها گف ت 

  

 بریم خونه الان ؟  -

  

 ارسن گف ت  

  

 بهش بگو نه!....با ید بمونیم!   -

  

 رو به رها گفت م 

  

 هنوز نه!  -

  

 بعد رو به ارسن گفتم 

  

 باید چ یکار کنیم ؟  -
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گه خوب میدوئی  ز یر این خروار خاک ی عالمه قلبه که مطمئنا پلی س بفهمه ما رو مضنون میکنه!...ارام هم توئم د ی  -

 که معلوم ن یست کجاست!....فقط من  اینو میدونم که این اجنه و روح ها با  ی جی راضی به تسل یم م یشن! 

  

 با جی ؟   -

  

ی خانوادشون!   -  تهدید به گرفنی

  

 یدشون کنیم ؟  یعتی ما با ید تهد  -

  

....تهدید خالی نه که ب اید جوری کارامون باشه که اونا بفهمن قصدمون ج دیه و شوجی نیست!   - ی  خب ببنر

  

  

   

  

 ____ _  ☆•پارت ب یست• ☆_____ 

  

 الان...دقیق  ا الان ب اید چیکار کنیم ارسن ؟  -

 !...باید بریم خونه دوستم!  امروز به هیچ وج نباید برید خونتون چون میدونن اونج ا یید  -
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 اونم اینجاست ؟  -

  

 اره!   -

  

 مشکو ک گفت م 

  

 تو مگه روح نیس ئی چجوری باهاش دوست ی ؟   -

  

 اون تمام قضیه رو میدونه و طرز برقرار کردن ارتباط با روح رو بلده من رو م یبینه!  -

  

 حرف ه ای ارسن رو گفتم مهسا گفت  ابروهام پ رید بالا!...شی تکون دادم و رو به رها و مهسا 

  

 مطمئتی ارسن قابل اعتماده ایلا ؟   -

  

 اوهوم!...نگران نباش!   -

ه؟  ا ز جنگل رفتیم ب یرون! به خونه انتهای خیابون رفتیم. ارسن زنگ رو زد . ی دخیی در رو باز کر د. اوا دوستش دخیی

 هاش حرف بزنه! ارسن تو چشماش خیر ه شد و مکث کرد. انگار میخواست ذهتی با
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؟...شماها خوبید خانوما؟...بفرما یید خواهش میکنم!  - ؟...خو ئی  ارسن ت وئی

  

ه داد ز د    لبخندی ز دیم و رفت یم داخل ی خونه دوبلکس و ش یک بود. دخیی

  

 حامد بیا ارسن اومده!    -

  

 پسری از طبقه بالا تند تند پله ها رو رد کرد و گف ت  

؟...از ا ین ورا ؟  به به اقا ارسن چه  -  خیی

  

 رو به ما گف ت  

  

 سلام خوب هست ید ؟  -

  

 رها گف ت 

  

 سلام ممنو ن  -
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منم گفت  

 م 

  

 سلام ممنونم شما خوبید ؟  -

  

 مهسا هم گف ت  

  

 به خوئی شما!   -

  

 ارسن گف ت  

  

 خوئی حامد؟...چه خیی ؟  -

  

 حامد چشماش رو بست و بعد رو به ر وی ارسن  ا یستاد. گفت:  
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!(رو به ما گفت) بفرما یید خواهش میکنم!   ی  چقدر دلم واسه صدات تنگ شده بود! بشنر

  

خونه، حامد هم نشست و گف ت  ی ه رفت  اشیی  نشستیم دخیی

  

 خب ارسن چیشده  یادی از ما کرد ی ؟   -

  

 ارسن کل قضیه رو تعریف کرد . 

  

  

  

   

  

 پارت بیس ت و  ی ک  

  

هه که خیلی وقت بود اومده بود گفت    حامد نیم نگاهی به ما انداخت و چ یز ی نگفت دخیی

  

 چجوری ب اید باهاشون رو به رو ش ید اصلا بلدی ن شماها گه  -

 مهسا گف ت  
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 ریم ؟  -
ی

 وا؟...مگه ما کلا با جن شکار دا ریم که یادم بگ

  

 حامد گفت: 

  

شون!   -  ترانه بیی

  

 ترانه شی تکون داد و رفت کنار رها و مهسا گف ت  

 پاشید کارتون دار م  -

  

 رها گف ت 

  

 چیکار ؟   -

  

 :   ترانه خنده  ای کرد و گفت

  

ش د   بیاید نیی

  

ی س ری    ع گفت م   مهسا و رها با شک نگاهش کردن ولی بعد بلند شدن و باهم تو اتافی رفنی
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 چیکارشون دا رین ؟  -

  

ون و گفت:    حامد نفسش رو داد بیر

  

 باید اماده بش ن   -

  

 فقط اونا ؟   -

  

! اونجور که ارسن تعریف کرد یعتی تو امادگ ی لازم رو داری که  -  تونستی راحت باهاشون حرف بزئی

  

ی نگفتم ولی خواستم بگم تو جی میدوئی از دل من؟...اصلا دی دی چجو ری میخواستم سکته کنم ولی   ی چیر

 میخواستم در ضاهر خودم رو مقاوم نشون بدم. صدای جیغ مهسا اومد که بلند شدم ارسن گف ت  

  

ی  -  بشنر

 با عصبانیت گفت م 

  

؟...داری د باه -  اشون چیکار م ی... .  یعتی جی
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 با باز شدن در حرفم نصفه موند. چشم ای رها و مهسا ائی شده بود . یا تعجب رو به ترانه زمزمه کرد م 

  

 چیکار کر دی ؟  -

  

ی و مشکل پیش نیاد...نگران نباش!   -  فقط بای د ی کار ی میکردم تا اونا ارسن رو ببینی

  

 با شک و تر دید گفتم  

  

و!    -  نیر

ترانه زد  ز یر خنده گف ت  

و فقط تو قصه هاست   نیر

عزیزم!...من وِرد خوندم!...ی 

وِرد ترکی هایه!(خودم از  این 

وِرد ها دیدم به زبان تر کیه ا ی  

   ( 

ی دوختم. حامد بلند شد و گف ت  ی نگفتم و نگاهم رو ازشون گرفتم و به زمنر ی  چیر
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 بیاید!   -

  

دن خب بیچاره ها هنگ بودن. حامد تمام پنجره ها و پرده رو کشید و همه پاشدیم...رها و مهسا لام تا ک ی ام حرف نمیر

 لامپ رو خاموش کرد بعد فرش رو کشید. ی در مخقی بود. نگاهی به من و رها و مهسا که متعجب بودیم کرد و گف ت 

  

س ید!...برید تو!   - ی خونه نیستیم!...ای ن ی راه مخفیه نیی ه اونا فکر کنی  بهیی

  

رها نگاهی به ما انداخت و پر ید. بعد من پریدم بعد مهسا و بعد ارسن و بعد ترانه حامد اخر اومد و فرش دو دوباره رو در  

کشید و بعد در رو بست. خیلی تا ر یک بود. ترانه کلید برق رو زد که روشن شد. خیلی اتاق ساده  ای بود. اتاقم نبودا  

 بزرگ بود!  

  

و بالش و پتو و بعد ی یخچال و گاز پیک نیگ و  ی شی تفنگ و چاقو و دکمه هائی که نم  ی مبل و ی چند تا تشک

 یدون م بر ای چیه!   

  

   

  

 دستم رو محض کنجکا وی به سمت دکمهای بردم که ترانه س ری    ع گفت:  

 دست نزن!   -

 با تعجب گفتم:  
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 مگه ای ن دکمه چ یه ؟   -

 الان مهم ن یست!  فعلا  بیخیالش شو بعد ا بهت م یگم!  -

خب! ای ن  -شونهای بالا انداختم. حامد نقش های ر وی م یز گذاشت و گف ت 

 جنگل هستش؛ کدوم قسمت زندانیت کردن،  ا یلا ؟  

خواستم حرفی بزنم که گرم ای نفش رو کنار گوشم احساس کردم. گرم ایه نفس کشیدنش که به گوشم م یخورد،  

 های گفت:   قلقلکم میداد. صدای بم و ب رید 

 حرفی نزن! اگه دوست داری که به خاطرت قربائی نشن.   -

 ا ز ترس نفسم حبس شد. آب دهنم رو قورت دادم. شم رو برگردوندم که جی زی ندیدم.  

 ا یلا؟! حالت خوبه؟!   -

 برگشتم همه با تعجب و نگرائی نگاهم م یکردن. به زور لبخند مصنوع ی روی لبم نشوندم. گفتم:  

 ست، خوبم!  طوری نی -

 حامد نیم نگ اهی بهم انداخت و بعد نگاهش رو به نقشه دوخت و گفت: 

کدوم قسمت زندانیت کردن ؟ با مکث  

 گفتم: 

 یادم نیست.  -

 یادم بود؛ ولی از ترس حرفی نزدم. حامد مشکوک نگاه ی بهم انداخت و گفت: 

ی ی؟! یکم فکر کن!   -  مطمنی

 نگام رو ر وی نقشه دوختم و گفتم:  
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 گفتم که!  یادم ن یست!   -

ی نگفت. ارسن قسمتی که من رو پیدا کردن، نشون داد و حامد هم در جوابش فقط ش تکون داد.  ی  حامد د یگه چیر

 دوباره اون صدا کنار گوشم اومد گفت:  

وع شده؛ ولت نم یکنم!  -  آفر ین! البته با زی تازه شی

   

  

  

 رو ن دیدم. زمزمه کردم:  ترس به دلم چنگ زد. دوباره برگشتم که کش 

ون!   -  تو کجای ی؟ ئی ا بیر

 نفسش به گوشم خورد و بعد صدا ی خش دارش رو شنید م: 

 م یکشمت!   -

و بعد، بادی شد ی از کنارم گذشت. اصلا  این ترسم با ترس ی که پیش ارباب و اون جنا بودم، با الان قابل مقا یسه 

 نبود!  

 حاضی بودم ببینمشون و باهاشون حرف بزنم؛ ولی ای نجوری ا ذیتم نکنند! این خیلی واسم ترسناکیی بود. 

 برگشتم، خداروشکر بچهها غرق حرف زدن بودن و متوجه کارهام نشدن. با صد ای ارسن متوجه شدم که اشتباه کردم!  

 ارسن کنار من  ایستاده بود. جوری که ب قیه متوجه نشن، جن ها، ج نها، گفت:  

 طوری شده ؟  -

 م رو به معتی نه تکون دادم. خونسرد گفت:  ش 
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-   !  اون موجود گوش درا زی که فکر م یکتی منم، خودئی

 با تعجب نگاهش کردم. خند هام هم گرفته بود. ش ی به نشونه تاسف تکون دادم . 

 حواسم رو ر وی حرفه ای حامد جمع کردم.  

ی  - ! یعتی من شک ندارم  ای نجا هم هسنی ی  .یعتی ما با وجود ی که اینجا هستیم هم پیدامون م اونا الان همه جا هسنی

؛ این دنبال با زیا واسه اونا خیلی راحته! حتی اگه ما از کشور خارج هم بشیم باز باهامونن، همیشه همراهمونن!   ی  یکنی

 گفتم: 

 خب پس واسه  جی اومدیم ا ی نجا ؟   -

ات لازم  ای نجا هستش!   - ی  تجهیر

 بعد ادامه داد:  

ی خانواد هاشون، البته باید جوری جنها رو  - ی م یشه رام کرد. اول  اینکه تهدیدشون کنیم. تهدید به گرفنی با دو  چیر

 رفتار کن یم که اونا بفهمن شوجی نداریم! البته که باید 
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. دوم اینکه اونا عاشق گنج طلاها و   ی احت یا ط هم بکنیم که اونا ن یان اول مارو بکشن و خیال خودشون رو راحت کنی

! به عت یقه هم علاقه دارن ی ا ی قیمتی رو دوست دارن، ما ب اید به طور کافی از  این چ یزا الماس ها هسنی ی ؛ کلا   چیر

 داشته باشیم که در صورت نیا ز بهشون ب دیم تا ب یخیال ما بشن!  

 روز سختی گذروندید!  ای نجا هم مثل خونه خودتون راحت باش ید!  
ی

 فعلا   م یتونید بر ید اشاحت کنید. هم کی

 رانه گفت:  ممنوئی  ز یر لب گفتم. ت 

ی شما؟  ای نجا جاتون رو بندازم  یا می اید بالا تو اتاق ؟ شونهای بالا انداختم و گفتم:   -  کجا م یخواید بخوابنر

فرفی نداره ع زیزم! فقط آقا حامد، گفت ید هرجا هم باشیم اون ج نها باهامونن؛ پس واسه جی ب اید  اینج ا باشیم  -

 ؟  

 راحت تر  -
ی

، خیال همگ ، نزارن اسیتی بهتون برسه.  ای نجا باشی ی  ه! یه چند نفر باشن که ازتون مراقبت کنی

ه اخه واسه جی باید تو  ه واقع ا هم راح تیی ون. ترانه گفتش که اتاق راح تیی ی رفتیم بیر بلهای  ز یر لب گفتم. از  زیرزمنر

ی بخوابیم ؟   اون  ز یرزمنر

ی من و مهسا و رها و ترانه یه  ی جا حامد و ارسن یه اتاق رفنی اتاق، مهسا و رها رو تخت خوابیدن و من و ترانه رو زمنر

انداختیم. سنگیتی نگا هی رو ر وی خودم احساس م یکردم؛ ولی هرجا رو نگاه م یکردم، ک ش نبود. همه هم 

 خواب بودن.   

  

  

   

  

  

احساس دستی لا ی موهام با شک و ترس به اطراف نگاه کرد م. هیچکس نبو د. با ترس  زیر پتو مخقی شدم. با 

دم که باز نشه و با موجود ترسناک ی رو به رو نشه!   چشمام رو محکم رو هم فسری
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یهو دسته رفت و د یگه احساس کردم  هیچکس پیشم نیست. از  زیر پتو ب یرو ن اومدم و نفس عمیقی کش یدم. یهو 

 واستم، سکته کنم.  در، باز و بسته شد و صداش دراومد. لبم رو گاز گرفتم. از ترس م یخ

 چیشدی تو  ایلا ؟   -

 برگشتم سمت صدا؛ مهسا بود.  

ه! حس م یکنم، یگ غیر از ما تو اتاقه!    -  خوابم نم ییی

 نگاه عمیقی بهم کرد، بعد گفت:  

 منظورت چیه ؟  -

سم.   -  در گوشم هم یک ی از اجنهها م یگفت م یکشمت! من، خیلی م ییی

ه شد. با تعجب    گفتم:  خونسرد، بهم خیر

 مهسا؟! چته ؟ خونسرد گفت:  -

 مگه نگفتم به ک ش نگو؟!   -

 سکت های نگاهش کردم. دستش رو، به سمتم دراز کرد. دستش بیش از حد دراز شده بود. 

 جیغی کشیدم. 

 سیل یای تو صورتم خورد. هیتی کشید م و بلند شدم. با چند جفت، چشم نگران رو به رو شدم. ارسن گفت:   

 لا ؟  خوئی ا ی -

 شم رو تکون دادم. با دیدن مهسا، عقب رفتم که با تعجب نگاهم کرد. ترانه گفت:   

ی دی دی ؟   - ی  ا یلا تو چیر

 شم رو تند تند با ترس، به معتی نه تکون دادم. قدرت حرف زدن نداشتم. همه با شک نگاهم م یکردند. حامد گفت: 

 مطمئتی ایلا ؟   -
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 که دید هوا پسه بر ای تغییر جو گفت:    شم رو به معتی آره تکون دادم. رها 

 زبونت رو موش خورده خاله ؟   -

 همه خندیدن جز ارسن که تو فکر بو د. حتما داشت فکر  میکرد که جی  دیدم! منم به زدن لبخند اکتفا کردم. 

  

  

   

   

  

 حامد گفت: 

  

 خیلی خوب! آرسن بریم بخوابیم.   -

  

. خودم  ی  رو پرت کردم رو جام و دراز کشید م. گفتم:  ارسن شی تکون داد و رفنی

  

 ترانه؟!   -

  

 جانم ؟  -

  

 شما چرا با  این وجودی که م یدونید ای نجا خطرناکه، باز م یمونید ؟  -



   جنگل نف رین شد ه

    

 104 
  

  

واسه نجات جون کس ائی مثل شما! شغلمونه! ما قسم خوردیم که همیشه  ا ینجا بمونیم و از جونتون محافظت  -

یم!   کنیم. آموزش هم دی دیم به   خاطرش! هر سالم حقوق م یگیر

  

 شی تکون دادم و گفتم: 

  

 آها! باشه! شبت خوش!   -

  

-   !  شبت بخیر

  

 چشمام رو بستم و  ای ندفعه با ارامش به خواب رفتم. 

  

 * ** 

  

 آیلا؟!... آیلا؟!   -

  

 چشمام رو باز کردم و "هوم" رو  ز یر لب گفتم. رها گفت:  

  

 ! م یخو ایم صبحونه بخوریم.  پاشو! همه بیدار شدن -
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 باشه!  -

  

 زود بیا!    -

  

 و رفتش. پاشدم و رفتم تو دستشوئی اتاق صورتم رو شستم. اومدم ب یرون. و ای! شون هام رو نیوردم!  

  

دستم رو  لای موهام کردم و با دست شونهاش کردم. بعد با کش بالا شم بست م. شالم رو انداخت م. برگشتم که یه نفر 

و  دید م به در تکیه داده و داره سقف رو نگاه م یکنه. یه قدم عقب رفتم. با ترس نگاهش کردم. نگاهش رو روی من ر 

ون! همه با  چرخوند و لبخندی زد و بعد غیب شد. آب دهنم رو ق ورت دادم و از اتاق با شعت برق و باد رفتم بیر

 تعجب نگاهم کردند.  

  

 چکس هیچی نم یگفت. نون برداشتم و لقمه ای کوجی ک بر ای خودم گرفتم. لبخند مصنوعی زدم. نشستم. هی 

  

  

  

  

خونه اومد. گفتم:   ی ی ش یشه از ت وی آشیی  صد ای شکسنی
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 شنیدید ؟  -

  

 ترانه گفت:  

  

 از جی حرف م یزن ی ؟   -

  

خونه ،یه مرد کچل با  ی ی  با ناله نگاهش کردم. داشت اشکم در م یومد. بلند شدم رفتم آشیی چشم ای قرمز ر وی ماشنر

خونه، دیگه زدم  زیر گریه؛ دِ من مگه چقدر ظرف یت  ی لباسش وئی نشسته بود. جیغی کشیدم. همه پ ریدن تو آشیی

 دارم؟!   

  

 همه دورم حلقه زدن. مهسا با نگرائی گفت: 

  

 آیلا؟!   -

  

 آرسن گفت:  

  

 از همه جی بگو!  آخه آیلا، تو بگو  جی م یبیتی شاید تونستیم کمکت کنیم!  -
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د، موهای تنم سیخ شد. شم رو به معتی هیچی نیست تکون دادم که پوفی   ی با فکر به صد ائی که شب تو گوشم حرف میر

 کش ید. حامد پوکر گفت:  

  

، نگو؛ ولی دروغ نگو!   -
ی

 نمیخو ای بگ

  

 رها با حرص گفت:  

  

 !   م یبینید حالش خوب نیست! ب یخیالش بشید بابا! پاشو آیلا  -

  

با کمکش ا یستادم. رفتم سمت مبل نشستم و شم رو میون دستام گرفتم. ه یچ صد ائی از هیچکس در نم یومد! نفس ع 

 میقی کشیدم و گفتم:  

  

 وقت ی نمیگم دل ی ل داره؛ تو رو خدا از دستم ناراحت نشید!   -

  

 حامد گفت: 

  

 چه دلیلی ؟   -

  

 پوفی کردم و گفتم:  
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 ، تو رو خدا درک کنید!  نمیتونم بگم -

  

 آرسن گفت:  

  

 ای ن دلیلت او نقدر مهمه که بتونه، باعث بشه بم یری ؟   -

  

م!   م! نگم م یمیر  به گوشه ای زل زدم... نه! مساویه بگم  میمیر

  

ی کلمهای؛ همه با دقت گوش م   و ای مغزم نم یکشه! دلم رو زدم به دریا و همه چ یز رو تعر یف کرد م. بدون جا گذاشنی

 یدادند. احساس سبگ بهم دست داد.  

   

  

 بعد از تموم شدن حرفم سکوئی خونه رو فرا گرفت. به مبل تکیه داد م. حامد گفت: 

  

 باید دست بجنبو نیم وگرنه آزار و اذ یت آ یلا ادام هدار م یشه و ش اید بم یره!   -

  

 بد نیست!   
ی

ی تهش بگ ی  لب گ زید م؛ یه زبونم لالی چیر

  

 آرسن دستش رو  لای موهاش کرد و گفت:  
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 خب؟ نقشه چیه ؟  -

  

وع کرد توضیح دادن نقشه:   حامد لبخندی رو لبش نشست و شی

  

 می ریم جنگل! د یگه وقتشه نفرین رو باطل کنیم! تعدادمون خداروشکر الان اندازست...   -

 شش نفر! صیی کنید!  

  

ی گذاشت. خودم  رو جلو کشید م. کتاب با جلد قهو های و ساده، گرد و خاک روش رفت و کتائی آورد و روی میر

وع کرد به ورق زدن کتاب، روی صفحه ای  ایستاد و گفت:    خودنم ائی م یکرد. حامد شی

  

وِرد باطل نفر ین! تعداد نفرات بر ای ا ین مراسم، شش نفر! شتی که ماه کامل است؛ به محل نفری ن شده بروید و  -

صورت د ایر های بنشینید. جل وی هر نفر شمغ سیاه باشد. لشکر موجود در محل نف رین  دست در دست هم به

ی  شده رو احضار کنید. با رئیس مذاکره کنید. اگر صلح را طلبید کار رو راحت کرده است، و اگر صلح نطلبید جنگ بنر

وع م یشود و...   شماها شی

  

 حامد با تعجب گفت:  

  

 بقیش ؟  -

  

 ورق زد و گفت:  کتاب رو تندتند 
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 دو صفحه از کتاب نیست!   -

  

ون دادم و گفتم:    نفس حبس شدم رو بیر

  

؟! واسه جی نیست؟! خد ایا!   -  یعتی جی

  

  

 آرسن کتاب رو از دست حامد قاپید و گفت:  

  

؟ این کتاب ق دی میه، حتم ا وقتی بر م یداشتیش برگ هاش  - دووم ن یاورده ای ن پاره شده برگه هاش! از کجا برداشتی

 و پاره شده!  

  

 مهسا حرف آرسن رو با تکون دادن ش تا یید کرد. حامد پاشد و گفت:  

  

 بیاید بریم بگر دی م!  -

  

؛ حامد در کمد رو باز کرد. دهنم باز موند؛ پر کتاب بود!   ی  پاش دیم، رفت یم ت وی همون  زیر ز منر
ی

 همگ
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ون آورد و ر  وی م یز گذاش ت. هیچ برگ های نبود! پو فی کشیدم و دس تهام رو ر و ی شم  حامد هم هی کتا بها رو بیر

 گذاشت م. ترانه کتا بها رو ت وی کمد گذاشت و در رو کو بید و دست به سینه بهش تکیه دا د. رها گفت:  

  

 الان جی میشه ؟  -

  

 آرسن گفت:  

  

 خودمون، باهاشون رو به رو م یشیم! بدون وِرد و مراسم !  -

  

 مد با تعجب گفت:  حا

  

 آرسن د یوونه ش دی؟ نه! اصلا  حرفشم نزن! م یدوئی چقدر خطرناکه ؟  -

  

 آرسن با عصبانیت گفت:  

  

 چیکار ک نیم؟ دِ  این وِرد لعن ئی رو بیخیال شو!  این ش اید اصلا  پیدا نشه! اون موقع م یخوای چه غلظ  -
ی

تو میگ

؟   کتی

  

 پو فی کشید و چ 
ی

ی ه گفتم: حامد با کلافگ  یزی نگفت. دست به سنر
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 منم با آرسن موافقم! من طاقت  دیدن اون صحن هها رو ندارم! ب اید این قض یه تا دو روز آینده تموم بشه!   -

  

ون اومدم.    بعد پشتم رو کردم بهشون و از  ز یرزمی ن بیر

  

  

ون، رها گفت:    روی مبل نشستم. همه اومدن بیر

  

 یلا م یای بریم برداریم ؟ من لباس م یخوام! آ -

  

ون زدیم! به سمت خونه قدم برداشتی م. دستهام رو ت وی   شی تکون دادم و بلند شدم و دوت ائی  بیحرف از خونه بیر

 جیب شلوارم کردم. رها گفت:  

  

 آیلا تو مطمئتی  میخو ای با یه را هکار پر از خطر  این داستانو تموم کتی ؟  -

  

ی از شکنجه هم بر ای من بدتره!   اوهوم! ر یسک رو به  -  شکنجه ترجیح  میدم! البته  دیدن اون موجودات رغ تانگیر

  

ی نگفت. رفتیم تو خونه و هرکی به سمت اتاق خودش رفت. ساکم رو برداشتم   ی ل بهاش رو توی دهنش جمع کرد و  چیر

 رها هم، مال خودش و مهسا رو برداشت. زمزمه کردم:   
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 هیچوقت نبینمت!  خدافظ خونه! خدا کنه  -

  

ون رفتی م. به خونه ترانه و حامد برگشتی م. بدون ای نکه به ک ش نگاه کنم، از پلهها بالا رفتم و کیفم   با رها از خونه بیر

رو گوش های گذاشتم و از داخلش شون هام رو برداشتم. رفتم جلوی  آینه موهام رو باز کردم. خواستم موهام رو شونه 

نه دیدم  یگ پشت شمه و لباس ش تا پا مشگ داره و موها ی بلند و مشگ و پوست خیلی سف ید و کنم که ت وی آی

چشم ای بدون مردمک داره و با دهن کچی داره نگاهم م یکنه. از فرت ترس زبونم بند اومده بود. اومد نز دیکم که به 

. در باز شد و همه با نگرائی اومد ن داخل و اون  خودم اومدم. یهو برگشتم و با شونه ت وی شش کوبیدم؛ جیغی کشید م

 شخص غیب ش د. جیغ کشیدم: 

  

 بسمه! به خدا بسمه! من نم یتونم... دیگه نم یکشم!   -

  

 آرسن نیم نگاهی بهم انداخت و بعد به حامد نگاه کرد:   

  

وع م یکنیم! طبق نقشهای که گفتم!    -  امشب کار رو شی

  

 با نگرائی به سمتم اومد و من رو بغل کرد.  و بعد از اتاق خارج شد. رها 

  

 * ** 

  

 باید مشگ م یپوشیدیم!   
ی

 به گفته آرسن هم کی
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ت نسبت ا بلند مشگ و شلوار مشگ و شال مشگ  تیپم کامل شد!    س ویسری

  

ی حامد و آرسن نظرم رو جلب کر د.  ون؛ مکالمه بنر ا هم آماده شدن و از اتاق رفتی م بیر  حامد گفت:  دخیی

  

 آرام جی میشه آرسن ؟  -

  

 نمیدونم!   -

  

؟ اون خواهرته!    -  یعتی جی

  

 کنه!  -
ی

 کنه! پس زندکی
ی

 اون خودش خواسته ا ی نجوری زندکی

  

  

-    ...  من د یگه نم یدونم به تو جی

  

 آرسن پ رید وسط حرفش و گفت:  

  

 هیچی نگو!   -
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 آرام جی م یشه؟ پوفی کردم و به سمتشون رفتم. گفتم:  و بعد از کنارش گذش ت. حق با حامد بود! پس 

  

 خب، بریم ؟  -

  

ون؛ ماه کامل بود! به قول آرسن حداقل یه شانس افتاد بهمون!    از خونه رفتیم بیر
ی

 آرسن شی تکون داد. همگ

  

 مهسا از ترس افتاده به جون لبش و پوستش رو با ناخون ا ی بلندش و مثلثیش م یکند. 

ی که واسم سوال بود، عا دی بودن ترانه بود؛ اصلا  انگار نه انگار داره م یره تو دل  من به ج ا ی ی اون دردم گرف ت. چیر

! شاید چون واسش عادیه! خب کارش  اینه!    موجودات ماورائی

 اه! اصلا  به من چه بابا!   

  

 به جنگل رش دیم. آرسن گفت:  

  

 لازمه نقشه رو یه بار دیگه تکرار کنم ؟  -

  

 امد گفت: ح

  

! بدو کارمون رو انجام ب دیم!   -  نخیر
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آرسن شی تکون داد. هر کدوم پشت درختی قایم شدیم. آرسن کب ر یت رو روشن کرد و تو دل جنگل انداخت.  

صدای جی غه ا ی گوش خراشی اومد. چشمام رو محکم روی هم فشار دادم. صدا جی لی خیلی گوش خراش و بد بود! 

 د اومد:  یهو صدای داد حام

  

 برید عقب!   -

  

چشمام رو باز کردم. آتیش بیشیی درختا رو گرفته بود! عقب رفتم. آرسن و ترانه و حامد خونسرد بو دن و من و رها و  

 مهسا مثل بید م یلر زی دیم!  

  

  

ش رو ت وی بازوم فرو کرد. جیغ بلن د ی کشیدم.  ی  یگ از پشت محکم گرفتتم و ناخون ای  تیر

 احساس م یکردم که گوشت بازوم رو در آورد. جیغ بنفش د یگها ی از درد کشیدم.  

  

ی زانو زدم. به بازوی غرق تو خونم نگاه کردم. ت  یهو ناخونش رو در آورد و حضورش رو احساس نکردم. ر و ی زمنر

صداها برام محو شد!   وی دئی ای دیگهای بودم. به جیغ و داد بچهها که صدام م یکردن، هی چ توج های نداشتم. 

 شم گیج رفت و افتادم!  

  

 * ** 

 تو ی بیابون گرم و خشک بودم! دس تهام رو ت وی هوا تکون دادم و گفتم:  
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 کش  ای نجا نیست؟ آه ای!   -

  

 صد ائی از پشت شم اومد:  

  

 جیغ نزن!  -

  

نگاه کردم. موه ا ی مشکیش آزاد دورش ریخته بود و رگ  یهو برگشتم و با چشم ای گرد شده به دخیی  زیب ای ر و به روم 

هه ای بلوند توش پیدا بود. چشما ی مشگ و لب ای برجسته و دماغ عروسگ و صورئی سفید؛ صورتش واقع ا ب ینقص 

 و  زیبا بود!   

  

-   ! ی  بشنر

  

 آروم عی ن بچ ههای حرف گوش کن، نشستم. آروم پرسیدم:  

  

 تو کی هست ی ؟  -

  

 هشدار دهنده!  یه  -

 نگاه گ یجم رو که  د ید، ادامه داد:  

  

 کار تو و دوستات اشتباه بود!   -
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 چرا ؟  -

  

 اونا رو اعصبائی کردید  آیلا! این کار مساوی با مرگ تو و تمام دوستاته!   -

  

 سکت های نگاهش کردم و  یاخد ائی گفتم و بعد گفتم:   

  

 راه برگشت ی وجود داره ؟  -

  

! دور از دور مراقبتم! سغ کن دیگه اول خوب فکر کتی و به . ... اره!  -  فقط بای د مراقب باشی

  

  

   

  

 حرفش رو قطع کر د. منتظر نگاهش کردم که گفت:  

  

 دیگه ب اید برم!    -

  

 پاشد که گفتم:  
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 حداقل یه نشونه بده ...یه نشونه که بفهمم باید چیکار کنم!   -

  

 عق بعقب رفت و گفت: 

  

 اون ب یگناهه!   -

  

 بعد غیب شد.  

  

 * ** 

  

 چشمام رو باز کرد م، همه بالا شم بودن. به زور نشستم. بازوم سوزش بد ی داش ت. 

 نگاهی بهش انداختم، کل بازوم باندئی جی شده بود!  

  

 چشمام گرد شد .یه ناخون که انقدر دنگ و فنگ نداره! گفتم:  

  

 بازوم چیشده ؟  -

  

ی نگاهم کردن، حامد خونسرد و   مهسا  چشمای اشک یش رو پنهون کرد، رها نگاهش رو گرفت، ترانه و آرسن غمگنر

 ریلکس بود. داد زد م:  
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 گفتم چ یشده ؟  -

  

 حامد گفت: 

  

 تو آت یش سوخته!   -

  

 دهنم باز موند. آرسن با اخم به حامد نگاه کرد، ترانه گفت:  

  

ی ب  -  یچاره رفت تو شوک!   یه مقدمه چیتی بد نبود! ببنر

زدم  زی ر گ ریه، پس اون ناخون نبود، آت یش بود! ترانه به همه اشاره کرد برن ب یرون. همه نگاهی پر از ترحم بهم  

ی د.  ون رفنی  کردن و از اتاق  بیر

  

 * ** 

  

فتم. رها و  یا مهسا شام رو واسم تو اتاق م یآوردند،  خداروشکر ،تو  این دو روز خفت بار، آزار اصلا   از اتاق ب یرون نمیر

 و ا ذیتی از طرف اجن هها نشدم!  
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ی دست واسم غیر قابل هضم بود!   اشگ از چشمم افتاد و رو گونم ش خورد. سوخنی

  

 صد ای اون دخیی عجیب تو مغزم اکو شد:  

  

 » اون ب یگناهه«  

  

کلافه پوفی کردم. پاشدم. اشکم رو پاک کرد م. صد ای حرف زدن آرسن و    کی بیگناهه؟ و ای! واقع ا ممنونم از راهنما ییت! 

 حامد اومد:  

  

 و ای! آرسن من آخر از دست تو شم رو م یکوبم به د یوار!   -

  

ی ؟   -  اون آدم پستیه! من موندم تو چرا انقدر طرف آرام رو م یگیر

  

 آرام ب یگناهه آرسن، بفهم اینو! اون بدبخت مریضه!   -

  

صداها قطع شد. آرام ب یگناهه؟ صیی کن ببینم... آره! بیگناهه! اون دخیی م یخواست همی ن رو بهم بگه! باید آرام رو و 

 پیدا کنم... باید! 

  

تم رو پوشیدم. دستم دوباره سوخت و باعث شد که اخم کنم!   شالم رو ش یع برداشتم و روی شم گذاشتم و س ویسری
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 ی بقیه زدم ب یرون و کل منطقه رو گشتم!  ا ز خونه بیتوجه به سوالا

  

 اه! الان ا ین آرام دق یق  ا کدوم گو ریه؟ و ا ی خدا! موقغ که م یخوام نباشه، هست! موقغ که میخوام باشه، نیست.   

  

ی آهن ی که صد ای گوش خراشی ایجاد کرد.   به زدم که خورد به یه چیر  با حرص به سنگ جلوم ضی

  

  

  

یز کردم و به محلی که سنگ رفت قدم برداشتم .یه کلبه چوئی نقل ی با در آهتی بود. ابروئی بالا انداختم  چشمام رو  ر 

م و ماچش کنم. گفت:    و در زدم. در باز شد و چهره آرام اخم آلود نما یا ن شد. از ذوق م یخواستم بیی

  

 ای نجا جی م یخوای مهمون ؟   -

  

 هنو ز اون قضیه رو  یادشه، گفتم: 

  

 میشه بیام تو ؟  -
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ی با علف هرز پوشیده شده بود و یه چرم که تا شده  با اخم از جل وی در کنار رفت. با دیدن خونه یه جوری شدم. زمنر

 بود، گوشه خونه بود .یه گاز  ئی کنیگ و یخچال کوچ یک هم یه گوشه ،یه قسمت د یگم دو تا جعبه بود.  

  

 خونه دید، گفت:  گوشهای نشستم. نگاهم رو وقتی رو 

  

 نگفتی جی م یخوا ی ؟  -

  

 صداش م یلر زید. باعث شد که منم بغض کنم و گفتم:   

  

! م یدونم تو دلت  - آرام، من م یدونم تو داداشت رو دوست داری. از  ای نکه بهت بیتوجه و شا یدم متنفره ناراحتی

 پاکه!  

  

ی نگفت ولی بعد  ی یهو زد  ز یر خنده،  میون خنده جیغی کشید و اومد سمتم   نگاهش رو به طرف دیگ های چرخوند.  چیر

 ناله کردم:  
ی

 و گلوم رو گرفت و خن دید. از خفگ

  

 آرام!   -

  

 یهو دستاش شل شد. ش یع پاشد و عقب رفت و دس تهاش رو پشتش پنهون کرد و داد زد:  
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 برو ب یرون!    -

  

 آر . ...   -

  

 میون حرفم پ رید و داد زد:  

  

ون!  گفتم  -  برو بیر

  

  

شم رو پا ئی ن انداختم و از خونه خارج شدم. زدم  ز یر گریه، اون نم یخواست بهم آسیب بزنه! دست خودش نیست! 

 جیغ زدم:  

  

-   !  لعنتی

  

 * ** 

  

 در رو باز کردم و وارد خونه شدم. یهو صد ای داد همه اومد. رها داد زد:   

  

 معلومه کجا بو د ی ؟   -
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 توجه به رها، به آرسن نگاه کردم و عصبان یت گفتم:  بدون 

  

؟ تو که م یدوئی اون مر یضه!  -  تو چرا انقدر آرام رو ا ذی ت م یکتی

  

 آرسن با اخم نگاهش رو به سمت حامد چرخوند که اونم شونهای بالا انداخت. آرسن بلند شد و گفت:  

  

 به تو مربوط نیست!   -

  

 .  ای ندفعه ترانه پرسید:  و بعد جمع رو ترک کرد 

  

 آیلا تو پیش آرام بود ی ؟   -

  

ی پنجره اومد. خواستم برگردم که دستی جل  تنها شی تکون دادم و به اتاق رفتم. ر وی تخت نشستم. یهو صد ای شکسنی

 وی دهنم نگه داشته شد.   

  

 * ** 

  

 *رها*   
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 ترانه نگاهی بهم انداخت و گفت:  

  

 کن، بیاد شام بخوره لاقل!  برو  آیلا رو صدا   -

  

باشهای گفتم و به سمت اتاق رفتم. در زدم. جوائی نشنیدم، ا ین دیگه شورش رو در آورده! با عصبانیت در رو باز کردم 

که با اتاق خالی و پنجر های شکسته و کمی خون روب  هرو شدم. جیغی کشید م که همه ش یع اومدن بالا، مهسا یاخدائی 

 گ ر یه!   گفت و زد  زیر 

  

 آرسن گفت:  

  

 حتما اجنه ها بردنش!... واسه انتقام!   -

  

  

 با جیغ گفتم:  

  

 دِ پس چرا انقدر خونسرد ی؟ ب اید یه کاری کنیم!  -

  

 ترانه گفت:  
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س  آیلا رو سالم برم یگردونیم!    -  رها، آروم باش! نیی

  

ارم!  آرسن اخمی کرد و گفت: بایدم سالم برش گردونید! آرسن به خدا یه تار مو از ش  آی - ی  لا کم بشه زندت نمیر

  

 چته؟ به من چه شماها رو جَو گرفت که بیاید تو یه منطقه خطرناک!   -

  

 تو اون فکر مسخره رو کر دی! آت یش زدن جنگل... هه!   -

  

 حامد گفت: 

  

 بسه دیگه!    -

  

* ** 

  

 *آی لا *

  

 لا  بودم ول ی با ا ین تفاوت که دستم بسته نبود!  چشمام رو باز کردم. باز تو اون اتافی بودم که قب
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ی بلند شدم. بازوم یه ت یر وحشتناک کشید. لبم رو گاز گرفتم و چشمام رو روی هم فشار دادم و بازوم رو   ا ز روی زمنر

 محکم گرفتم که حس کردم، دستم خیس شد. دستم رو نگاه کردم، خوئی بود!   

  

ز ن مو قرمز  با تعجب به بازوم نگاه کردم   که  دیدم باند دستم کمی پاره و خوئی شده! پوف ی کرد م. در باز شد و اون پیر

 اومد تو. با خنده گفتم:  

  

 چقدر دلم برات تنگ شده بود!   -

  

  

 پوزخندی بهم زد. هلم داد و هدا یتم کرد به سمت ب یرون، با دیدن چند تا درخت سوخته تا تهش رو خوندم!  

  

ن ازم! چرا فقط من؟ آب دهنم رو قورت دادم. ارباب به سمتم اومد، خواستم حرفی بزنم که یهو  م یخوان  انتقام بگیر

 چاقوئی رو تو با زی سوختم ک شید که جیغی کشید م! 

  

 با پام محکم زدم ر وی مچ پاش و عقب رفتم. لبم رو از درد گاز گرفتم. نزد یک بود که اشکم در بیاد! 

  

   ارباب داد زد:  
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 اون قل بها رو واسم در نیاوردی که هیچ... دیگه چرا جنگل رو به آتیش م یکشوئی ؟   -

  

 صد ائی آشنا از پشت شم اومد:  

  

 بهبه! ارباب خان!   -

  

 با تعجب برگشتم که با بچهها روب  هرو شدم. حامد اون حرف رو زده بود. ارباب گفت:  

  

 انتقام خیلی راح تیی شد! ممنونم ازت!  و ای چه عالی!  دیگه جمعمون جمعه!  -

  

 حامد گفت: 

  

 قابلی نداشت!    -

  

 ترانه باز وی سالمم رو گرفت و منو کشوند سمت خودشون. با قیاف های مچاله بازوم رو نگاه کرد و گفت:  

 رها و مهسا! حواستون به  آیلا باشه!    -

حالا خوبه ه یچ موجود ترسناک ی الان نبود! همشون  بعد رفت پیش آرسن و حامد. مهسا محکم رها رو چسبیده بود. 

 عی ن انسان ای معمولی بودن!  



   جنگل نف رین شد ه

    

 130 
  

یهو با صحن های که دیدم چشمام گرد شد و از ترس عقب رفتم، حامد دستش رو ر وی سینه یگ از افراد ارباب 

 گذاشته بود و آرو مآروم قلبش رو در میاورد!   

  

وع شد. نم ی تونستم ساکت و ایستم، س ر یع یه چوب کلفت برداشتم. به دردم اهمیت ندادم. با ا ین کار حامد جنگ شی

اجنهها خیلی خیلی قوی بودن و با سختی و کمک بقیه م یتونستم بزنمشون! رها و مهسا هم بدو بدو اومدن و دست به کار 

ی که یگ گرفتتم!    شدن،  یگ هولم داد که خواستم بیفتم زمنر

و ذوق نگاهش کردم. رفت سمت ب قیه. اونا هم با تعجب نگاهش م یکرد ن. آرام بدون اون آرام بود! با تعجب 

 اهم یت به او نها خیلی ساده و راحت نصف اجن ههارو ح ریف شد.  

 فقط یه نفر مونده بود... ارباب!  

رهِ که جیغی کشیدم. آرام دو ید به سمتمون و 
َ

باز وی ارباب رو ارباب به سمت من اومد. خواست هلم بده ت وی د

رهِ... جیغی کشیدم.  
َ

 گرفت و پاش رو کوبید رو پ ا ی ارباب که هردوشون افتادن تو د

 همه با ناباوری نگاه م یکردن. زدم  ز یر گ ریه! نشستم رو زم ی ن و اشکام تندتند م یریخت!  

 به دره نگاهد کردم. اون به خاطر من مرد! هوا هم عذادار آرام شد و بارید!   

 ام رو بستم و بارون خیسم کرد. زمزمه کردم:  چشم

 اون ب یگناه بود! ...یه بیگنا ه تنها!   -

  

  

 پایا ن 

  

 


